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:يديكل واژگان

  مقدمه
را لبيـك  پژوهـي   اساتيد و سروران عزيز كه دعـوت گـروه كـلام و ديـن     هاز هم

 كه االله  آيتمخصوصاً از استاد معظم حضرت  ؛كنم گفتند، تشكر مي
افتخار مصاحبت با ايشان نصـيب بنـده شـد. پـيش از آنكـه از       چند سالي است

عـرض   اف ايـن نشسـت  هدا دربارهاي  سخنراني ايشان استفاده كنيم، چند جمله
  كنم.

ند كه علوم انساني از اهميـت و جايگـاه بـالايي برخـوردار     عزيزان مستحضر
شـود. در بيانـات مقـام معظـم      ريـزي مـي   علوم انساني پايه براساساست. تمدن 

شده است كه علوم انساني حركت مسير و مقصد  تأكيدرهبري بارها بر اين نكته 
هـاي گونـاگون بـا     وزههـاي ح ـ  كنـد. تنظـيم برنامـه    يك جامعه را مشـخص مـي  
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اري در دسـت  آمده از اين علوم ميسر است. ايـن علـوم ابـز    هاي به دست فرمول
غـرب بـا   تأكيـد دارنـد   . ايشان در بيانات متعـدد  باشد گري مي غرب براي سلطه

اي در اين حوزه توانسته است بر منـابع طبيعـي و انسـاني كشـوره    سازي  تئوري
، علوم ايشان ورد. از نقطه نظرديگر چنگ اندازد و آنها را ذيل سلطه خويش درآ

شود. ابتنا بر مباني مادي،  تنها ناقص بوده، بلكه مضر ارزيابي مي انساني متداول نه
 هاي اين علوم در ايـران  مدي نظريههاي الهي و همچنين ناكارآ بودن از ارزش تهي

اسلامي از جمله نقدهاي اساسي است كه ايشان به علوم انساني متداول دارند. با 
 ها و همچنـين غايـت علـوم انسـاني     ها و گزاره ش، نظريهنگاهي به موضوع، رو

علوم  شناختي . در مباني انسانبيابيمبر اين ديدگاه   توانيم شواهد محكمي رايج مي
انساني موجود، انسان به عنوان موضوع اين علوم به امـر مـادي همچـون ديگـر     

گذاري بر ثيرتأاست. اين مباني فلسفي و كلامي با  يافتههاي فيزيكي تقليل  پديده
هاي علوم انساني نفوذ كرده است. از  ها و نظريه به سطح گزاره ،هاي علم پارادايم

گرايي  پارادايم اثبات ،فعلاً پارادايم غالب بر علوم انساني نيزشناختي  جهت روش
 هند. هم ـا رحدر علوم انساني مطنيز ها  اگرچه ساير پارادايم ؛يا پوزيتيويستي است

بـر روش تجربـي يـا     تأكيدبا نفي وحي به عنوان منبع شناخت و ها  اين پارادايم
  به نسبيت معرفت منجر شدند. گرايي بر ذهنيت تأكيد

 ميـان، تحول علوم انساني انجام شده است. در اين  كارهاي فراواني در جهت
مبـاني  يي همچـون  هـا  كتـاب ليف ه مدون و تأانديش هنظري هحضرت استاد با ارائ

ساختار كلي نظام اقتصادي اسلام و همچنين  و نظام اقتصادي اسلاممكتب ، كلامي اجتهاد

  اند. برداشته بارههايي را در اين  قدم ،در قرآن
در ايـن   دو نشسـت را گروه كلام نيز از سال گذشته تاكنون موفق شده است 
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نقـش علـم كـلام در تحـول علـوم      «نشست اول بـا عنـوان    موضوع برگزار كند؛
و اينـك بـا    »نقش علم كلام در علوم اجتمـاعي « و نشست دوم با عنوان» انساني
  كند. را برگزار مي »كلام و اعتقادات در علم اقتصاد نقش علم«عنوان 

 مدون مطرح كردند. ايشان هانديش هاي را با عنوان نظري حضرت استاد، نظريه
مرسل را شامل عناصـر   ني، د»مرسل نيد«و  »يالامر نفس نيد«به  نيد ميبا تقس
اسلام در هر حوزه شامل دو شمول  جهانداند. عناصر  يم يتيو موقع شمول جهان

 ـاسـلام در   بينـي  جهانكه نمود  يعناصر )گونه از عناصر است: الف حـوزه   كي
 ـ  يرنـگ كلام ـ  بـوده، » هست« يايقضا ليگونه از عناصر از قب نيا .خاص است

 ـا هاقتصـاد از جمل ـ  نـه يخداونـد در زم  تي ـمطالعـه رزاق  دارند؛ مـثلاً  فلسفي  ني
. نـد »دي ـبا« يايقضـا  ليند و از قبا يبين جهان جيكه از نتا يعناصر )ست؛ بايقضا

اي از مباني و اهـداف اسـت؛    اند. مكتب، مجموعه مكتب و نظامشامل  ايقضا نيا
مكتـب   مباني و اهداف اقتصادي اسلام،موع مجبه عنوان مثال، در حوزه اقتصاد، 

 يو ارزش، آزاد تي ـمال همچـون  يدهـد. امـور   يم ـ لياسـلام را تشـك   ياقتصاد
منابع  عيدولت در اقتصاد و قواعد توز گاهيجا ،و حدود آن ياقتصاد يها تيفعال
 يقـدرت اقتصـاد   ،يو عـدالت اقتصـاد   يمبـان  هثروت و درآمد در زمـر  ،يعيطب

 يدر عــداد اهــداف اقتصــاد ييكفــااســتقلال و خود، رشــد ،يحكومــت اســلام
  ند.ا اسلام

تحقـق   يمبـان  براسـاس ست كـه  و متشكل از نهادهاهماهنگ  يدستگاه نظام
شده از روابط  تيتثب يالگو كي ،نظام كينهاد در  .را بر عهده داردبخش اهداف 

  است. نهيزم كيدر  ليو عناصر دخها  سازمان ،افراد
كـه در  اسـت   يو احكـام  نيقوان ،حقوقاز ديگر عناصر نظريه، حقوق است. 
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  .رديگ يافراد قرار م يراهنما ،مقام عمل
كنم و از بيانـات حضـرت اسـتاد     به همين مقدار بسنده مي ،به جهت اختصار
  استفاده خواهيم كرد.

  سخنراني استاد هادوي تهراني:

  كنم:لازم است به چند نكته اشاره  ،پيش از ورود به بحث

  تئوريك هنيازمندي انقلاب به عقب .1

را براي  تنها يك حكومت جمهوري اسلامي ايران آمد، نه وقتيفارغ از تعارفات، 
 . ايـن فكـر ادعـا   ارائـه داد را در جهان  و انديشه يك فكر مطرح كرد، بلكه ايران
دين اداره كنيم. اين ادعاي بزرگـي اسـت    براساستوانيم دنيا را  كه ما مي كرد مي

، اصـلاً  طرح شد اين انديشه كه جمهوري اسلامي ايران مطرح كرد. در زماني كه
كس ظرفيت و آمـادگي پـذيرش چنـين مطلبـي را      مورد پذيرش كسي نبود. هيچ

نشان داد كه  ن اداره كرد. جمهوري اسلاميدي براساسشود دنيا را  نداشت كه مي
اي به عنـوان يـك كاسـتي     نكته؛ ولي اداره كنيمبراساس دين نيا را توانيم د ما مي

ه تئوريك نياز داريـم  ما به يك عقب ،دين براساسجدي وجود داشت و آن اينكه 
 ه تئوريك آمـاده شـود،  بدون اينكه آن عقبما تئوريك آماده نشده بود.  هآن عقب و

ريان انقلاب بـود و  از انقلاب در ج بنده به عنوان كسي كه پيشبه صحنه آمديم. 
با بزرگان انقلاب ارتبـاط داشـتم و بـه اشـكال     از ابتدا و پس از آن به طور دائم 

د كـه مـا بـا يـك     نبـو  گونـه  واقعـاً ايـن  گـويم   مـي  در خدمتشان بودم، گوناگون
آيـيم بـه    مـا مـي   ب آمده باشيم. امام معتقد بودبه ميدان انقلا ريزي منسجم برنامه
كمـك   يشان با همان روش به ميدان آمد و خـدا نيـز  اكند.  خدا كمك مي ،ميدان
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ها پيش اين احساس در بنده وجـود داشـت كـه     كرد و تا اينجا پيش آمد. از سال
عمـل   هصـحن كـه در  ي يهـا  فعاليت هاز هم . جداتئوريك بكنيم يكار لازم است

يك دهه از دهيم. تقريباً كمتر از ي تئوريكي انجام كار، بايد ناچاريم داشته باشيم
االله  آيـت ، حضـرت  االله  آيتبه همراه حضرت  انقلاب گذشته بود كه بنده

شورايي براي يك ه دهند از آقايان، در واقع اعضاي تشكيل و دو نفر ديگر 
شد، بوديم.  برگزار ميالعظمي االله آيتاجلاس قرآني كه توسط حضرت 

 در نهايت بنا شـد  ؟باشد موضوعيحثي مطرح شد كه موضوع اجلاس چه آنجا ب
 ؛تقسـيم كـار شـد   جتماعي از ديدگاه قرآن باشـد. سـپس   موضوع بحث، مسائل ا

ي بـه بعضـي ديگـر از    بخش ،االله  آيتبه  يبخش ،االله  آيتبه  يبخش
به اقتصاد را  ،. قرعه فال كه به نام ما افتاده شدسپرد بنده به ي نيزبخش دوستان و

وقتي كار اقتصاد بر عهده مـن قـرار    *.در قرآن با شما اقتصاددادند و گفتند بنده 
 ـ  احمداي از دوستان كه ب گرفت، با مجموعه جـزء محققـان،    انالله تقريبـاً همـه آن

 گونـه چيـن بـود كـه واقعـاً     اموضوع شروع شد و كار ند، مؤلفان و مدرسان بود
بـه  زمـان   آنتوانيم بيرون بيـاوريم؟ راه حلـي كـه     مياز قرآن اقتصاد اسلامي را 

                                                       
اين نكته را نيز عرض كنم كه بنده از دوران نوجواني و بلكه كودكي، علاقه زيادي به مطالعه  *

كـردم،   لعـه مـي  كوشيدم مطالعه كنم و هرگاه مطا ها مي و مباحثه داشتم و هميشه در همه زمينه
اي از موضـوعات را مطالعـه كـنم.     كردم دامنه گسترده يافتم، سعي مي يعني فرصت مطالعه مي

كردم به هيچ وجه در آن مطالعه نكنم؛ يكي از آنها اقتصـاد و   فقط دو موضوع بود كه سعي مي
ديگري حقوق بود كه از كارهاي عجيب خداوند اينكه بنده كـه هميشـه از حقـوق و اقتصـاد     

ام تـدريس   اري بودم، با توجه به تدريس بيست و چند ساله خارج فقه در حوزه، كار اصليفر
 اي هم اقتصاد كار كردم. حقوق است و تا اندازه
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تهيه كنيم و  ،كه بايد پاسخ دادهايي  پرسشفهرستي از ، اين بود كه ذهنمان رسيد
بگوييم شما قرآن را با اين ديدگاه بخوانيد داده، دست دوستان به اين فهرست را 

و  . دوسـتان قـرآن را خواندنـد   يابيـد  ها مـي  پرسشبراي اين  پاسخيو ببينيد چه 
 بـا  سـپس استخراج كردنـد.  ها  پرسشاين  پاسخ اي از آيات را به عنوان مجموعه

دهـيم؟ مرحـوم آقـاي    اين مشكل مواجه شديم كه اين آيات را چگونـه سـامان   
ايشـان   *آيـات) را بـر عهـده گرفـت.    دهـي   سـامان ( مسئوليت اين كار كاشفي

جـه   پراكنـده  اتاين همه آيبا  چگونه اين كار را بايد سامان بدهم؟ پرسيدند كه
 ي شـهيد  »اقتصـادنا «الگوي آيات را در قالب به ايشان گفتم  بايد كرد؟ بنده

دهـي كـرد. پـس از آن     سـامان  اقتصادناساختار  وي نيز كار را براساس قرار دهد.
گيرد و بيرون  ها قرار نمي از اين بخش يك هيچاز آيات در ابراز داشتند كه برخي 

اي دوسـتاني عـرض   بـر ايـن داسـتان را    حال چه بايد كـرد؟ ماند.  ساختار مياز 
گيرد و در چـه بسـتري    يك نظريه شكل ميگونه بدانند چتا  اند كه محققكنم  مي

آن زمان بنده به اين نتيجه رسيدم كه در واقع يك خـلأ تئوريـك    د.شو متولد مي
مي كـار علمـي   هاي علوم انساني اسلا در زمينهتوانيم  داريم و با خلأ موجود نمي
رسيد كه  و چيزي به ذهنمداد  توفيقخداوند  كردم وانجام دهيم؛ بنابراين تأملي 

  .گذاشتم» مند در اسلام مدون يا نظام هانديش هظرين«نامش را همان زمان 

                                                       
اي بود. واقعاً از جهات گونـاگون، يكـي از اميـدهاي     ايشان شخصيت بسيار فاضل و برجسته *

هـاي   كه از جهات گوناگون توانـايي  حوزه بود كه او را از دست داديم. ايشان از كساني بودند
 خوبي داشتند.
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  نظريه انديشه مدوناز هاي گوناگون  . روايت2

را بـه صـورت    كـه شخصـاً مـتن   روايتي كه از اين نظريه نوشـته شـد،   ين نخست
 ـ ،بندي كردم آن آيات قرآن را طبقه براساسدستنويس نوشتم و   ـ هبه مقال لي مفص

ساختار كلي نظام اقتصـادي  عنوان ه تقريباً بيست سال پس از آن، با منتهي شد ك
ايـن نظريـه را بـه     ،كتاب منتشر شد. در طول اين مدتدر قالب  اسلام در قرآن،

 ماننـد  گوناگون با اساتيد بزرگ مطرح كردم و با برخي بزرگـان دلايلي به اشكال 
تعبيـرات   ،داشتم. بزرگانجلساتي  االله  آيت، حضرت االله  آيتحضرت 

نكاتي را مطرح كردند  ،ديگر و از سوي *بسيار بلندي نسبت به اين حقير داشتند
  شد.اين نظريه تغيير در  باعثكه 

در واقع شكل نهايي ايـن   ،كنم خدمت دوستان عرض مي آنچه در اين جلسه
سال تغييـرات   23الي  22كه در طول اين  گونه همانلبته اين نظريه ا است.نظريه 
  .همچنان زمينه تغيير در آن وجود دارد ،كرده يمتعدد

  مدون . نظريه انديشه3

مطـرح   ـ  نـه در سـطح عمـومي   ـ البتـه  بحثي را   ،73مقام معظم رهبري در سال 

                                                       
اي بـدون اشـكال و بهتـرين     گاه ادعا نداشته و ندارم كه نظريه انديشه مدون، نظريـه  البته هيچ *

نظريه و مثلاً بدون جايگزين است. در نهايت، در حد اطلاعي كه بنده دارم و به گفته بعضـي  
نظريه را ديدنـد، تعبيـر ايشـان ايـن بـود كـه        وقتياالله  از بزرگان مانند حضرت آيت

سابقه است و تاكنون كسي چنـين   پردازي در حد اطلاع من، در تاريخ اسلام بي گونه نظريه اين
كاري را در تاريخ اسلام انجام نداده است. ايشان فرمودند اين نخسـتين مرتبـه اسـت كـه بـه      

 خورم. چنين چيزي برمي
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انسـاني در   وضعيت علومفرمودند  در آن زمان به وزير علوم وقت كردند. ايشان
 ايـن فرمـايش   جدي بشـود.  يفكر ر است و بايد براي علوم انسانيبا ايران اسف

از  بندهكه منتهي شد به تشكيل شورايي به نام شوراي بررسي متون علوم انساني 
فعالانه بـا آن شـورا    گذاران آن شورا بودم و تا چند سال پيش از اين بنيانابتدا از 

ين شكل ؛ ولي بحث علوم انساني اسلامي بددمكر و همكاري مي مشاركت داشتم
از  هـايي از آن را جنـاب آقـاي     بخـش  و اسـت در حال حاضر مطرح كه 

توسط ايشان مطـرح شـد؛ يعنـي     اخيراًبحثي بود كه  ،عبارات ايشان اشاره كردند
 17مي توسط ايشان مطرح شد، حـدود  تقريباً زماني كه اين بحث به صورت رس

  گذشت. مدون مي هانديش هد نظريسال از تول 18الي 

  . ضرورت نگاه سيستمي3ـ1

بحث الگـوي اسـلامي ايرانـي پيشـرفت      درباره هايي كه اخيراً معتقدم بحث بنده
برد.  آن حضور داشتم، راه به جايي نمي ازاي  در دو يا سه جلسهمن شده است و 

 بنـده ها به مقام معظم رهبري عرض كـردم كـه    اين نشست جمله را در همه اين
رسـيم. مـن    اي نمـي  به نتيجـه  با روش فعلي كه كار در حال انجام است،معتقدم 
رغم همـه تحـولاتي    بهسفانه أهاي علميه داشتيم و مت روشي كه در حوزهمعتقدم 

كـه بـه هـيچ وجـه      اي بـوده  ، هنوز در ما هست، روش مطالعات دانهكه رخ داده
رغم به يم. به همين دليل ا مواجه با آن هگوي نيازي باشد كه امروز تواند پاسخ نمي

و شايد بيش  در شرف انجام استزيادي تحقيقات  گوناگون،هاي  اينكه در زمينه
 ـ هحوزاين هنوز در ؛ ولي اقتصاد هاز همه و پيش از همه در حوز هـاي   ا كاسـتي ب

ايـن   ديگـران بهتـر از   ،اقتصادند هيم. دوستاني كه در حوزا جدي تئوريك مواجه
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ما به روش سيستمي نبوده و نخواستيم اين  مطالعات كنند؛ زيرا يم مسئله را درك
. البتـه بعضـي   منسجمي انجام دهيم تئوريه مطالعات پراكنده را در قالب مجموع

در ايـن  زحمات خيلي خوبي  و  ؛ مانند آقايان از دوستان حاضر
ها منسجم  ن فعاليتاي همجموع؛ ولي منتشر كردند نيزآثار خوبي و كشيدند زمينه 
سياسـت،  ، اقتصـاد  هـاي  هداخلي و خارجي، در زمين اجلاستمامي در  بندهنشد. 

كـردم   تـلاش هاي ديگر،  هنر، مديريت، اخلاق زيستي، اخلاق ناباروري و زمينه
و آن را توضيح دهم. شايد محققاني كه واقعـاً   بيابمهايي را  براي اين نظريه مثال

از ايـن نظريـه    ،ها استخراج كننـد  هاي اسلامي را در اين زمينه خواهند ديدگاه مي
  .ارائه دهند بندهبهتر از كارهاي  يكارهايگرفته، الهام 

  هاي نگاه سيستمي . خصوصيات و ويژگي3ـ2

نگاه سيسـتمي باشـد، چهـار    دانند اينكه اگر نگاهمان  همه دوستان مياي كه  نكته
  خصوصيت خواهيم داشت:

 ميـان همـاهنگي و در واقـع همگـوني     ،با نگاه سيسـتمي  :هماهنگ همجموع. 1
  آوريم را مشاهده خواهيم كرد. مفاهيمي كه به دست مي

؛ بيابيمدست  يكامل هتوانيم به روش سيستمي به مجموع ما مي :كامل يالگو. 2
هـر   .كلـي را در اختيـار داريـد    هشـاكل  ،كنيد وقتي شما سيستمي مطالعه مي زيرا

 خلأهـاي شـود چـه    ست كـه معلـوم مـي   آنجا و يابد ميتحقيقي جايگاه خود را 
د تـا در  نمرتبط شو يكديگرتحقيقاتي وجود دارد و چگونه اين تحقيقات بايد به 

  شكل بگيرد. يواقع الگوي كامل
توانيم به مفاهيم خالص ديني  مي ،گونه مطالعه كنيم وقتي اين :خالص ميمفاه .3
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  برسيم.
در حال حاضر مشكل جدي در اقتصاد داريم. اين مشـكل را از   ي:كارآمد .4

كنم. شايد بيش از ده سال عضو شـوراي   مي بودم، عرضآن درگير  آن جهت كه
فقهـي بـورس بـودم و الان در     همشورتي بانـك مركـزي و از بنيانگـذاران كميت ـ   

 نيز به بعضي از دوستان عرض كـردم  ـ دليل آن را ـ   كنم جلسات آن شركت نمي
هاي مشورتي و فقهـي، حـوض كـوثر اقتصـاد      ها و هيئت كميته ،ها اين كميسيون

بـه ايـن حـوض    داري را  داري شده است؛ يعني ما اقتصاد نجس سـرمايه  سرمايه
كنيم و به عنـوان اقتصـاد اسـلامي بـه خـورد مـردم        ميپاكش  آندر  كوثر زده و

بعداً فرصتي اگر  شود گفته مي اًدائمديگر قابل تحمل نيست. اين روش  دهيم. مي
كـه بـا اسـلام     اي گونـه  ؛ فعلاً بـه پردازيم ميبه اقتصاد اصيل اسلامي  ،پيدا بشود

خواهيم اين  مي زمانيتا چه پرسش اينكه  مشكلاتمان را حل كنيم. سازگار باشد،
گيرد اين است  صاد انجام ميكاري كه در حال حاضر در اقتروش را ادامه دهيم؟ 

داري، بعضـي   مشخصات اقتصاد سرمايه هداري را گرفتيم با هم اقتصاد سرمايهكه 
حـذف كـرديم، چـون آن     ،هايش كه با مفاهيم اسلامي ناسـازگار بـود   از قسمت
ناكارآمد، چون اين اقتصـاد نـه    يايم به اقتصاد رسيده ،ها را حذف كرديم قسمت

نـه   و داري كـار كنـد   داري است كه با ابزارهـاي اقتصـاد سـرمايه    اقتصاد سرمايه
بـا   موجـودي اقتصاد اسلامي است كه بـا ابزارهـاي اقتصـاد اسـلامي كـار كنـد.       

يافريد. اينكه كه اينچنين شيري خدا هم نخلق كرديم شتر گاو پلنگي مشخصات 
به همـين دليـل اسـت. مـا     يك جهت از  ،ي مشكل داريمن به لحاظ اقتصادما الأ

كه  هم. كارگزاران نكرديمر تئوريك را پ خلأاين  .تئوريك داريم ناچاراً يك خلأ
سـال مطالعـه    30الـي   20اجازه دهند اقتصاد را تعطيل كنند، و توانند دولت  نمي



 

 

315 

قد
ب ن

كتا
/ 

 در
ت
ادا
عتق
و ا

لام 
م ك

 عل
ش

نق
 

 علم
صاد

اقت
 

؛ كردنـد  ا ميبايد كار خودشان رآنها  .دست يابندبه اقتصاد اسلامي انجام گيرد تا 
كرديم. البته  مي تئوريكي خلأاين كردن  ربراي پ فكريما بايد ها  سالدر اين ولي 

 گـاه  هـيچ شـما   ؛ زيرااشكال از شما هم هست كه ام ن گفتهبنده هميشه به مسئولا
خواهيد مشكلات خودتـان   مي ؛ فقطايد واقعي نداشته هبراي اقتصاد اسلامي مطالب

 اجرايـي داري را  اقعيت اينكه ما داريم اقتصاد سـرمايه و ،حال را حل كنيد. به هر
تراشيم تا در قالبي كـه مـا از    ابزارهايش را ميسوي و آن  سوكنيم و فقط اين  مي
دهنـد و   ارائـه مـي  بـورس   هابزار بورس را در جلس ـ فهميم، قرار گيرد. م مياسلا
در مشتقات مالي در » Futures«مثلاً  ؛اين ابزار در بازارهاي مالي هست گويند مي

ايـن  شـد كـه    حـال بحـث مـي   ها هست، ما در ايران نداريم، چـه كنـيم؟    بورس
»Futures « ده جلسـه   فرضاًاز  پسچيست؟ » ها آتي«اين  زبانان، فارسي گفتهيا به

 در آن حضور داشتند، كارشناس و متخصص اي همجموع سه الي چهار ساعته كه
هـايي ارائـه    ت را مشخص كرده، راه حـل و اشكالا رسيديم بندي مي به يك جمع

را » Futures«در واقع همـان الگـوي   توانست آن را اسلامي كند.  داديم كه مي مي
 و توقـع دارنـد   آناز  داري ي در اقتصاد سـرمايه چه كاركردگرفتيم كه  در نظر مي

كرده، آن ابزار را درست  كرد. تأمين نتوا آن كاركرد را با چه ابزاري در اسلام مي
را در بورس » Futures«بازار مسئولان نيز در واقع  داديم. حويل مسئولان امر ميت

داري را  كرديم اين بود كه اقتصاد سـرمايه  واقعاً كاري كه ما مي؛ ولي راه انداختند
كنيم. اما از آنجا كـه مـا   قالب اسلام سازگار  با سويش،و آن  سوبا تراشيدن اين 

هايي مواجـه   بحران با عملاً اري را كامل بپذيريم،د توانيم همه اقتصاد سرمايه نمي
گـام بـه گـام    شـويم   ها در عمل مجبور مـي  شويم و دائم براي حل اين بحران مي

. را بپذيريمآنها  و مسائل ابزارها شويم به مرور ؛ يعني مجبور ميكنيمنشيني  عقب
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شخصـي   جهـت اگرچه از  است،ذهنشان اقتصاد غربي  بعضي از اقتصاددانان كه
كاري بكن ربـا را حـلال    :گفتند دائم در جلسات به ما مي ي بودند،هاي متدين آدم
 ـ . آنان راسـت مـي  توانيم اقتصاد را اداره كنيم بدون حليت ربا ما نمي .كني ؛ دگفتن
مشـكلاتي كـه    ااقتصاد ما ب و ايم گرفته داري زار را از اقتصاد سرمايهاين ابما  زيرا

هـاي   ايـن روش  بنـده معتقـدم   مواجـه شـده اسـت.    در حال حاضر وجود دارد،
خـواهيم بـه    اگر مي گو نيست. پاسخ ،داشتيم سازي كه تاكنون و اسلامي مطالعاتي

 همطالع ـ سـتمي داشـته باشـيم. بـه نظـر بنـده      بايد مطالعه سي ،مثبتي برسيم هنتيج
و  ، كامـل هماهنـگ  اي همجموع ـاينكـه   غيـر از  ،سيستمي اگر درست انجام شود

 هاگـر مجموع ـ  شـود.  حاصل مـي  نيز كارآمدي همجموع ،آيد ست ميد خالص به
بـه دسـت   ، آنچـه  مند اسـتنباط كنـيم   مند و نظام اقتصاد اسلامي را به شيوه روش

  شود با آن دنيا را اداره كرد. و ميهست  نيزقابل تطبيق و اجرا  ،آيد مي

  مند يا مدون در اسلام . توضيحي از نظريه انديشه نظام3ـ3

اللفظـي ايـن    ها حتي معنـاي تحـت   هنوز بعضي ،سال 23الي  22 از گذشت پس
ها در ايران  در يكي از سايتنظريه اخيراً ترجمه انگليسي اين  .دانند نمي رانظريه 

ترجمـه  » شـده  نوشـته «به معناي » Written« شكل مدون را به كه منتشر شده بود
شـده، در   نوشـته  و شـده  مدون يعني تدوينبرداشت آنها اين بود كه  كرده بودند.
  مند است. مقصود بنده از مدون، سيستماتيك و نظام حالي كه

 ،در مقدمات نظريـه و پيكره دارد. مقدمات و يك اصل يك سري  اين نظريه،
الـدرس حـرف   «بـراي يـادآوري از بـاب     م كه حـال مراتب دين را توضيح دادي

  گويم. مي براي بعضي از دوستان »التكرار الفو
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ديـن   هرچنـد  توضيحي كه خواستيم بـدهيم اينكـه  حرف و در مراتب دين، 
 يامر ـدهد   انسان را نشان ميصعود و منتهاي  ـ دين واقعي كه مبدأي  الامر نفس

توسـط انبيـا   ي الامر نفسن دين هميوقتي ؛ ولي شمول و واحد است ثابت، جهان
بـه  و بـوده   شـمول  جهـان رغم اينكه خـودش  براي بشر بيان شده، آن عناصر به 

 قرارگـرفتن  در دسـترس  و زمـان  زمـين  ، اما زمان نزول برنبودهوابسته عيت موق
يعنـي   ؛با توجه به شرايط و موقعيت مخاطب عرضه شـده اسـت   ،نامخاطببراي 
ديني را كه خـدا بـه او از طريـق     ،كند دين خود را بيان مي حضرت اگر 
دارد زيسـت  ، آن دين با توجه به شـرايطي كـه موسـي در آن    عرضه كرده وحي
شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و همه آن چيزي كه مرتبط با آن  ـ از  كند مي

 ه است تا ديـن خـاتم كـه   شود و اين داستان همچنان بود دارد عرضه مي ـ،  است
خاتم نبي كه دين كامل  اند. اين دين هم علي رغم اين براي ما به ارمغان آورده

ي را كـه بايـد از طريـق وحـي بيـان      الامر نفسعناصر دين  هاست و در واقع هم
در يـك زمـان    العـرب و  ة؛ ولي در يك موقعيت خاص در جزيـر بشود دربردارد

اين  ،عرضه شده است و چون در يك موقعيت و زمان خاص بوده است ،خاص
عناصر موقعيتي حتي در دين خاتم هم راه پيدا كرده است و دين خاتم هم خالي 

ام ايـن نتيجـه را بگيـرم كـه      از اين بحث خواسـته  از عناصر موقعيتي نيست. من
كنيم بايد توجه داشته باشيم كه برخي از  بنابراين ما وقتي به متن دين مراجعه مي

اصـلي   هدر واقع پيكـر اين  ـ  وابسته به شرايط نيست ،است شمول جهان ،عناصر
دهد و آن چيزي است كه براي هميشه تاريخ تـا قيـام قيامـت     دين را تشكيل مي

البتـه بـين    .وابسته به شـرايط اسـت   ،موقعيتي است ،و برخي از عناصر ـ  ماند مي
اين طوري نيست كـه ايـن    و ارتباط است شمول جهانعناصر موقعيتي و عناصر 
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هم يك ارتباط  شمول جهانخود عناصر همچنين و عناصر گسيخته از آنها باشند 
را توضـيح  اينهـا   خواهـد  مـي  مند با هم دارند كه اصلا نظريه انديشه مـدون  نظام
  .بدهد

آييم مفاهيم موجـود در يـك حـوزه را بـه مفـاهيم       اين نظريه ما مي براساس
اي از  هـر حـوزه   درديـن  ي كـه  شـمول  جهانعناصر يم؛ مثلا كن ريزتري تقسيم مي

بـه  است ـ عرضه كرده اسـت را    براي اين بحثجمله اقتصاد ـ اقتصاد يك مثال  
  :كنيم دو بخش تقسيم مي

كنـيم بـه قضـاياي     يك بخش قضايايي اسـت كـه مـا از آن تعبيـر مـي     الف) 
عني آنچه كه ناظر است به واقعيت. بيان امري اسـت  ي »هست«، قضاياي »هست«

به عنـوان يـك واقعيـت     بخشي از اين قضايا مربوط به خداحالا  در مورد واقع.
 ، بخشـي از آن اسـت  بخشي از آن مربوط به انسان به عنوان يك واقعيـت است، 

ه رابط ـ است و بخشي ديگر از آن مربوط اسـت بـه   انسان با خدا همربوط به رابط
هاي عينـي و تكـويني اسـت.     همه ناظر به واقعيتانسان با ساير موجودات. اينها 

مفاهيمي اسـت كـه نـاظر بـه واقعيـت       ،نيستاعتبار آنها  اين بخش از قضايا در
ه داريد آنچه كه مـا بـه آن   گوييم فلسفه. توج ما به اين بخش از قضايا مي .است
هـا بـه آن    گوييم فلسفه به يك معنايي همـاني اسـت كـه در خيلـي از بحـث      مي
عقيـده قـرار    هدر حـوز اسـت كـه   در واقع نوعي مباحث كلامي  .گويند كلام مي
اسـت كـه مـا     گـوييم فلسـفه بـه خـاطر ايـن      مي كه ما به اين علت اين .گيرد مي
شـويم بـا    بـه آن منتهـي مـي    ،ايـن بحـث   خواستيم اصطلاحاتي كه در نهايت مي

پـس مـا وقتـي     .اصطلاحات مشابه آن نزديك هم باشد هر چند عين هم نيسـت 
م يك كمي راجع بـه آن  خواه اد اسلامي كه در واقع من ميگوييم فلسفه اقتص مي
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اقتصـاد   هامروز صحبت كنم مقصودمان ايـن بخـش از قضاياسـت كـه در حـوز     
  .ار شده باشدمعناد

 شمول جهانقضايا  ضايايي كه دين عرضه كرده است،ق ي ازبخش ديگرب) 
 .. اين اصطلاح اصـطلاح مـن نيسـت   »بايد«گوييم قضاياي  هستند كه ما به آن مي

 يعني قضايايي كه نوعي اعتبار در ،اند. قضاياي بايد اين را ديگران هم به كار برده
: يك شوند مياست. اين قضايا خودشان به نوبه خودشان به دو بخش تقسيم آنها 

نظـام بـالمعني   ايـن  . ، نامگـذاري كـرديم  نظـام كتب و بخش ديگر را م بخش را
، مكتـب  ،گوييم در مقابـل فلسـفه   چون اين نظامي كه ما اينجا مياست؛ الاخص 
سازوكار، به كار برده شده است؛ ولي نظامي كه در عنـوان ايـن نظريـه     و حقوق

 سـازوكار، حقـوق،   ، نظـام، به كل اين مجموعه يعني فلسـفه، مكتـب   آمده است
ما براي اينكه ايـن  است. نظام بالمعني الاعم اطلاق شده است و مراد ما در آنجا 

  گوييم نظام بالمعني الاخص. دو تا از هم تفكيك بشود اسم اين را مي
هـايي اسـت كـه     فرض پيشمباني، شود.  مكتب از مباني و اهداف تشكيل مي

هايي است كـه اسـلام    هدفهمان اهداف  .در يك زمينه عرضه كرده استاسلام 
اينها فهرست بعضي از . اقتصاد مطرح كرده است هدر يك زمينه از جمله در حوز

ام، جناب  اقتصاد گفته هرا كه من در كتاب مكتب و نظام اقتصادي اسلام در حوز
كـاري كـه   همان كتاب توضـيح دادم  در  شان اشاره كردند. آقاي ترخان در مقدمه

. هـر چنـد   اسـت بـوده  بيان مكتب اقتصادي اسلام  ،ام داده استانج شهيد صدر
 .گذاشته استاقتصادي، مكتب و زماني نظام اقتصادي، گاهي خودش اسمش را 

مصطلحات نظريـه انديشـه    ؛ ولي طبقايشان هر دو اصطلاح را به كار برده است
مكتب اقتصادي اسلام بوده است.  هكاري كه شهيد صدر كرده است عرض ،مدون
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 هانديش ـ هاول آن نظري در كتاب مكتب و نظام اقتصادي، در بخش همين دليل به
كاري كـه شـهيد    در بخش دوم و سوم كتاب سعي كردم ام مدون را توضيح داده

و  براساس نظريه انديشـه مـدون بازسـازي    را صدر در اقتصادنا كرده بوده است
در آن نـوع   آن عناصـر را عضي از عناصري كه شهيد صـدر  ب؛ يعني تكميل كردم

ا اين است كه كـار مانـدگار شـهيد    ادعاي م. احياناً نديده بوده اضافه كنم ،مطالعه
كـاري   هفقط يك بخشـي از مجموع ـ  *،عرضه مكتب اقتصادي اسـلام صدر با عنوان 

هم توجه داشته  احكام و حقوق يشان بهالبته ا .شده است است كه بايد انجام مي
ثابت و متغير شـهيد  قاي صدر اصلاً به نظريه آ؛ ولي اين را هم بيان كرده است و

نظريـه   ف ما كه بـه بر خلا .ستآن بوده ابه شدت منكر  مطهري اعتقاد نداشته و
شمول  عناصر جهانو آن را تحت عنوان  اعتقاد داريم ثابت و متغير شهيد مطهري

  با مثال هايي بيان كنيم.و سعي كرديم منطق ثابت و متغير را و موقعيتي عرضه 
در كلمات شهيد مطهري اصلاً بيـان نشـده اسـت و بـه نظـر مـن        ن منطقاي

ايشان يك احسـاس   .مفهومش براي خود شهيد مطهري كاملاً روشن نبوده است
هايي كـه   وقتي به مثال؛ ولي وجداني و ارتكازي نسبت به اين مسئله داشته است

چـون   ،سـت هاي درستي براي بحث ني ها مثال كنيم مثال ايشان زده است نگاه مي
تواند مثـال درسـتي بـراي     ها نمي زند كه خود آن مثال ايشان مثال به چيزهايي مي

در يك ، وقتي بعد از انقلاب كمي قبل از شهادتشانايشان  د.عناصر موقعيتي باش
، آن آقا سـؤال كـرد كـه مـثلاً     ني از ثابت و متغير بحث كرده استتلويزيو هبرنام

                                                       
 قتصاد اسلامي و مرجع اقتصاد اسلامي است.كتاب ايشان به تعبيري، قرآن ا *
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گفت مثلاً فرض كنيد خون يك وقتي ارزش نداشـته   و ايشان يك مثال زد ؟چي
الان منفعت معتـد   ،منفعت معتد به عقلايي نداشته، قابل معامله نبوده است ،است

 يك عنصر متغير است كه در زماني پس اين .قابل معامله است و به عقلايي دارد
غيـري  بحث ثابـت و مت اگر  .الان دارداست؛ ولي  منفعت معتد به عقلايي نداشته

اجلاس زمان و  آن اشكال ،به اين حد تنزل بدهيمرا  ،كه ايشان مطرح كرده است
بعد از يك سال و نيم كار آيد كه  پيش مي در اجتهاد از ديدگاه امام خميني، مكان

روايت دوم نظريه انديشه  اين كتب يكي از مقالات ـ  و چندين جلد كتابعلمي 
زمـان و مكـان   : بندي كـرد  نطوري جمعاي مدون بود ـ رئيس آن اجلاس در انتها 

زمان و مكان صرفاً در موضـوعات اسـت كـه     تأثير .ي در اجتهاد نداردتأثيرهيچ 
در حـالي   موضوعات هم هيچ ربطي به مجتهد ندارند، مصاديق خارجي هسـتند. 

كه بگويند امام گفته در اجتهاد زمان و مكـان   جلسه تشكيل شده بود براي اين كه
تنزل بكند، به اين سطح غير و بحث زمان و مكان حث ثابت و متوقتي ب .اثر دارد

يعني اگـر تنـزل پيـدا     ؛درست هم هستگيري  ين نتيجها. شود ن ميآخرش همي
همـين نتيجـه    ،هاي شهيد مطهري هم هسـت  بكند به آن سطح كه احياناً در مثال

 تلفيـق  آقاي صدر هآقاي مطهري را در واقع با نظري هآيد. ما خواستيم آن نظري مي
آقاي مطهري به معناي حرفي  هو تكميل كنيم. كاري كه اينجا شده است نه نظري

، البته هم نظريـه آقـاي مطهـري اسـت و هـم      است آقاي صدر هكلمه و نه نظري
  آقاي صدر. هنظري

 شـمول  جهـان مفاهيم  ،ما توضيح داديم كه نظام، مكتب و فلسفه به هر حال؛
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بـه دسـت    سـازوكار بـه نـام   منطبق بر شرايط  هاز نظام يك مجموع؛ ولي هستند
زيربناي مكتـب،   *داردتعبيري كه آقاي صدر اصطلاح و  آيد. فلسفه براساس مي

البتـه آقـاي    .اسـت  سـازوكار زيربناي به يك معنايي مكتب زيربناي نظام و نظام 
هيچ توجهي بـه بحـث    و صدر از بين اين مجموعه فقط به مكتب پرداخته است

هم ايشان پـرداختن بـه بحـث     هنكرده است. عمد سازوكارم و يا فلسفه و يا نظا
به همين دليل وقتي كتاب مكتب و نظام اقتصادي مـن چـاپ    .مكتب بوده است

 بودند كه شاگرد شهيد  االله  آيتشد يك نسخه از اين را دادم خدمت 
تاب شـما  كه ك ا به من فرمودندايشان بعد ـ  ايشان و استاد بنده هشاگرد برجستـ 

 .اي در اقتصاد اسلامي مطرح كـرده اسـت   يك چيز تازهصدر بعد از كتاب آقاي 
 ،اي اسـت  ايشان فرمود آن فصل آخر كتاب شما كه به نظام پرداختيد حرف تـازه 

عـرض كـردم    بيان كرده است همان طوري كه چون آقاي صدر آن چيزهايي كه
  .در واقع مكتب است

در واقـع   رت اسـت از مبـاني و اهـداف.   كه اشاره شد مكتب عبـا  گونه همان
دهـد و اهـداف آن    مـي ارائه اسلام  ،هايي است كه در يك زمينه فرض مباني پيش

كنـد. ايـن    چيزهايي است كه به عنوان هدف براي رسيدن در آن زمينه عرضه مي
و توضيحات ايشان واقعـاً در ايـن زمينـه    قاي صدر توضيح داده را عرض كردم آ

                                                       
در مقابـل   اقتصـادنا در  در فضاي مباحث ماركسيستي بوده است؛ يعني آقـاي  اقتصادنا *

كرده است؛ بنابراين اصطلاحات آنها را ذيل عنوان زيربنـا و روبنـا بـه     ها بحث مي ماركسيست
ها به كار بردنـد و در   ركسيستكار برده است. اصطلاح زيربنا و روبنا، اصطلاحي است كه ما

 ادبيات ماركسيستي اين اصطلاح شكل گرفته است.



 

 

323 

قد
ب ن

كتا
/ 

 در
ت
ادا
عتق
و ا

لام 
م ك

 عل
ش

نق
 

 علم
صاد

اقت
 

 .ايشـان زده اسـت  در قسمت مكتب ها را  كارگشا بوده است و بسياري از حرف
 هچيزي كه ما خواستيم اينجا توضيح بدهيم اين بوده است كه اسلام غير از عرض

مبـاني   براسـاس اين نظام هم عرضه كرده است. نظام بالمعني الاخص را  ،مكتب
اقع به آن كار اضافه كرديم اي است كه ما در و اين نكته .رساند ما را به اهداف مي

مجموعـه از نهادهـاي    كـه نظـام  ايـم   گفته ؟و توضيح داديم كه اين نظام چيست
است كه با هـم ارتبـاط سيسـتمي دارنـد و آن نهادهـا در واقـع بـا         شمول جهان

بـه اهـداف    اركرد آن نهادهـا براسـاس مبـاني   يكديگر يك تعاملي دارند كه از ك
ب مكتب و نظام اقتصـادي در حـد يـك مثـال     رسيم. من اين بحث را در كتا مي

  .گويم به عنوان يك بحث كامل، عرضه كردم البته، نمي
نظام هست كه در يك موقعيت خاص به يك شـكل  همان در واقع  سازوكار

  *كند. خاص تجلي مي
آن راجـع بـه    كـنم و اشـاراتي   به جهت كمبود فرصت، از اين بحث عبور مي

  اهم داشت.، خوچيزي كه موضوع اصلي بحث است

  نقش اعتقادات بر علم اقتصاد .4

، تذكر دو نكتـه  پيش از اينكه به نقش مفاهيم كلامي بر علم اقتصاد پرداخته شود
ضـروري   »گي دستيابي به علـم اقتصـاد اسـلامي   چگون«و  »تعريف علم اقتصاد«

                                                       
گفتني است مقام معظم رهبري در سخنراني خود در دانشـگاه رازي كرمانشـاه كـه فرمودنـد      *

كنـد، سـازوكار سياسـي اسـت، براسـاس       نظام سياسي اسلام، ثابت است و آنچـه تغييـر مـي   
هايي اسـت   هايي هم كه ذكر كردند، مثال فتند و مثالاصطلاحات نظريه انديشه مدون سخن گ

 آمده است. ولايت و ديانتكه بعضي از آنها در كتاب 
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  رسد. نظر مي به

  . تعريف علم اقتصاد4ـ1

هـا   ي از اين تعريـف براساس برخفي از علم اقتصاد شده است. هاي مختل تعريف
تعامـل و  نـوع  و  ثـروت  همـا بيـاييم دربـار   اينكه  شود به علم اقتصاد تعريف مي

 ـ ــ دارد، مطالعـه    منابع به معناي اقتصادي خـودش  رفتارهايي كه انسان با منابع 
ادي مـورد مطالعـه   عمـل اقتص ـ  هبشر را در صحناين اساس علم اقتصاد . بر كنيم

  دهد. قرار مي

  چگونگي دستيابي به علم اقتصاد اسلامي. 4ـ2

را بـه  مباني انسان شناسانه اسلام اد اسلامي برسيم بايد اقتصبه علم اگر بخواهيم 
مفـاهيم  را تحليـل كـرده و    انسـان اقتصـادي   دست آوريم و براساس آن مبـاني، 

نظـام   . در مرحلـة بعـد بايـد   دهـيم ، شكل آن تحليل براساسبنيادي اقتصادي را 
بعـد از   *سازوكار تطبيق دهيم و آن را در جامعه پياده كنيم.در قالب  را اقتصادي

 و استخراج مفـاهيم بنيـادي اقتصـاد از   نظام اقتصادي سازي  پيادهدو مرحله،  اين
ا مطالعـه  رفتارهاي ايـن انسـان را در ايـن فض ـ   است كه اگر  شناسي اسلام انسان
علـم اقتصـاد    . پسشود مي علم اقتصاد اسلامي اي ، محصول چنين مطالعهيمكرد

شناسي اسـلامي و   ن رفتارهاي انساني براساس انسانآ هاسلامي در واقع به مطالع

                                                       
شود و تطبيـق آن در قالـب    ما معتقديم نظام اقتصادي، امري است كه توسط فقيه استنباط مي *

 گيرد. سازوكار توسط فقيه و اقتصاددان صورت مي
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پـردازد كـه البتـه مـن چنـدان بـه ايـن بحـث          مفاهيم بنيادي اقتصاد اسلامي مـي 
چون معتقدم كه اصلاً علم اقتصاد اسلامي بـه ايـن معنـا وقتـي شـكل       ؛نپرداختم

ي اسـلام  اسلامي را به دست بياوريم، مكتب اقتصاد گيرد كه ما فلسفه اقتصاد مي
 در كتـابم  ييالگـو  كي ــ مـن    مياسلام را استنباط كن ـ ينظام اقتصاد نيهمچنو 

 ،آن نظـام  و براسـاس  ـ  حالا غلط يـا درسـت قابـل تكميـل اسـت      ،عرضه كردم
طراحي  الگوي اقتصاد اسلامي در زمان ما شود اقتصاد اسلامي را كه مي سازوكار

ايـن در جامعـه و   كردن  عد بياييم اين را در جامعه پياده كنيم، بعد از پيادهب ،كنيم
برويم ببينيم حالا رفتارهـاي ايـن    ،شناسي اسلامي تثبيت آن مفاهيم بنيادي انسان

  انسان در اين صحنه چگونه خواهد بود تا برسيم به علم اقتصاد اسلامي.

  . تأثير مفاهيم كلامي بر علم اقتصاد4ـ3

ه فلسفه اقتصاد در حوزآيد كه بيان چند مثال  دادن اين تأثير، به نظر مي نبراي نشا
اقتصـاد معنـادار    هدر حـوز به تعبيري همان مفاهيم كلامي هسـتند و   اسلامي كه

  .، كافي باشدشوند مي

  . تأثير باور به رازقيت الهي در اقتصاد4ـ3ـ1

كتابم به آن مثال اشاره زده است كه من در  اقتصادنادر كتاب ا شهيد صدر ي رمثال
فلسفه اقتصـادي اسـلام در   گفتيم كه  صفت رزاقيت الهي است. مثالو آن ردم ك

بنـابراين مفـاهيمي مثـل     قادات اسلامي هسـت در حـوزه اقتصـاد   واقع نمود اعت
خداوند، محدوديت يا عدم محدوديت نيازهاي  همدبريت، رزاقيت، مالكيت مطلق

همه جزو مفاهيمي است كـه در  اينها ن جهان، انسان و منابع طبيعي موجود در اي
بحث كنيم. آقاي صدر بـه صـورت    هاتوانيم از آن فلسفه اقتصاد اسلامي مي هحوز
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و آن ايـن اسـت كـه يكـي از      قرار داده استبحث مورد خاص يك موضوع را 
هاي كلامي بحث شـده   كتاب در اين صفت .صفات خداوند صفت رازقيت است

بحـث مهمـي كـه در علـم      در نظر بگيـريم در مـورد   صفت را اگر ما اين است.
  هدانيد كه نظري توانيم به نوعي داوري برسيم. مي مي ،اقتصاد مطرح است

تصاعدش تصاعد هندسـي   ،در اقتصاد مطرح است كه معتقد است رشد جمعيت
ايـن   براسـاس و  تصاعدش تصاعد حسابي اسـت  ،رشد منابع طبيعي؛ ولي است

ما با  هدر نتيج .كند دائم افزايش پيدا مي ،معيت و منابع طبيعيبين ج هنظريه فاصل
كـه  اي را بپـذيريم   اگر ما چنين نظريـه  واجه هستيم.كاهش مستمر منابع طبيعي م

تـأثيراتي  آن وقت در اقتصـاد يـك    ،شود كم مي در مقايسه با جمعيت دائم منابع
هايي كه  كنيم و در سياست مدلي كه ما براي اقتصاد عرضه مي گذارد؛ يعني در مي

الان هـايي كـه    همـين بحـث  . نقش خواهد داشت، كنيم مي مطرحما براي اقتصاد 
همين نظريه شـكل گرفتـه    براساسدر واقع  مطرح است راجع به كنترل جمعيت

است كه وقتي جمعيت در حال افزايش است و منابع طبيعي به آن شكل افزايش 
بتوانيم اين جمعيـت را مـديريت كنـيم    اينكه  كند ما مجبور هستيم براي يدا نميپ

هاي جمعيت كه در دنيا مطرح شـد   هاي كنترل رشد جمعيت را نگه داريم. بحث
دائـم   ،اين فكر بود كه بـالاخره مـا بـا مشـكل مواجـه هسـتيم       براساسدر واقع 

ابع طبيعي هماهنگي كند و رشد جمعيت با رشد من جمعيت دارد افزايش پيدا مي
سال پـيش   40ندارد. خوب در مقابل اين نظريه شهيد صدر در اقتصادنا بيش از 

اتي كه خداوند را رازق معرفـي  يكند كه اين با روايات و آ اين بحث را مطرح مي
وقتي خداوند رزاق است هر موجودي را كه خلق كرده است  .كند تنافي دارد مي
 ؛را هـم خلـق كـرده اسـت     كه بتواند زندگي بكنـد،  بعي كه نياز دارد براي اينمنا
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گـردد بـه ضـعف مـا در      برمـي  ، اينداريم منابع تأمينبنابراين اگر ما مشكلي در 
مثال ديگري را من به مثال شهيد اين يك مثال قديمي است؛ ولي مديريت منابع. 
مي ايراني و به تعبير مقـام معظـم   اسلا هبحث الگوي توسع در م.ردصدر اضافه ك

اول ببينيم شاخص اصلي توسـعه  الگوي پيشرفت اسلامي ايراني، ما بايد  هبرير
يا به اصطلاح ايشان پيشرفت چيست؟ من معتقد هستم كه اگـر مـا بخـواهيم در    

باور دينـي اسـت نـه     هتوسع ،مفاهيم اسلامي يك شاخص بدهيم شاخص اصلي
رفتـار دينـي    هاش توسـع  باور ديني نتيجـه  هدانش ديني نه عمل ديني. البته توسع

  عمل خواهد بود.، باور هخواهد بود چون وقتي باور در جامعه پيدا شد نتيج
 هاين است كه آيا ايـن مفـاهيم در حـوز   روي آن تأمل شود  مهم استچه  آن

دهـد يـا نـه؟ بـه      ه دسـت مـي  واقعاً ب كنم، تصاد اين معاني را كه من عرض مياق
  شود دقت شود: مثالهاي كه مطرح مي

  توكل و تأثير آن بر اقتصاد . باور4ـ3ـ2

 ،به معنـاي واقعـي   و باور ديني بياييم واقعاً مردم را متوكل كنيم هما در توسعاگر 
توكل را در جامعه نهادينه كنيم، اگر اين اتفاق بيفتد چه آثـاري در اقتصـاد پيـدا    

 ؟ من معتقد هستمداشته باشيم اقتصاد هدر حوز چه توقعيبايد شود؟ يعني ما  مي
  پيدا خواهد شد:زير آثار 

  انداز بانكي . كاهش نرخ پس4ـ3ـ2ـ1

اي نـرخ   اگـر يـك جامعـه    انداز بانكي اسـت.  رخ پسكاهش ناز آثار توكل يكي 
دهد مـردمش توكلشـان بـالا     بانكي در آن كاهش پيدا كرد اين نشان مي انداز پس

 اين است كه مردم نسبت به آينـده  هنشان دهند انداز پساست چون افزايش نرخ 
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. البتـه ايـن بـا    انـداز  پـس روند به سمت  مي ، از اين جهتدارند نگراني شان خود
. داري كه در ذهن بعضي از دوستان هست ناسازگار اسـت  مفاهيم اقتصاد سرمايه

  كنيم. ي از دوستان مشكل پيدا ميدانم با هنجارهاي ذهني برخ من مي

  پذيري اقتصادي . افزايش نرخ ريسك4ـ3ـ2ـ2

يعنـي اگـر مـردم واقعـاً      پذيري اقتصـادي اسـت؛   ايش نرخ ريسكزاف دومين اثر،
رونـد   مـي  ،گذاري بدون خطر متوكل باشند به جاي اينكه بروند به سمت سرمايه

داري بلـد   هايي كه اقتصاد سـرمايه  آن ؛ چونهاي خطردار گذاري به سمت سرمايه
پـذيري در جوامـع تـابع ميـزان ظرفيـت       داننـد كـه بـالاخره ريسـك     مي ،هستند

خيلـي خطرپـذيرتر   خوب كسي كه متوكل است قاعدتاً  .خطرپذيري مردم است
  از كسي كه متوكل نيست.است 

  گري . كاهش نرخ بيمه4ـ3ـ2ـ3

گـري   با كـاهش نـرخ بيمـه   را بپذيريم، در اقتصاد  پذيري افزايش نرخ ريسكاگر 
  ترسند. مياز ريسك كه روند  ميسراغ بيمه هايي  معمولاً آن؛ زيرا شويم مواجه مي

وجود دارد  براي كاهش نرخ ريسك اقتصادي،هاي متعددي  روشدر اقتصاد 
آن البتـه  كـه   ي هم وجود داردهاي ديگر روش؛ ولي يك روش آن بيمه استكه 

وارد بـورس،   ؛ مـثلا كسـاني كـه در بازارهـاي مـالي مثـل      ها سخت است روش
ايـن بـازار، بـراي     آيند در هايي كه مي بخشي از اين. چند دسته هستندشوند،  مي

، بگيرنـد،  شود در معاملات برايشان پيدا  جلوي ريسكي را كه ممكن است اينكه
يك  ،به اصطلاح بازارهاي بورس ؛ آنانكنند به يك سري معامله جبراني اقدام مي

 ،كنند معامله كنند كه بعضي از آن اقلام موجـود در سـبد   سبد بورس را سعي مي
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مال ضررش هم بالاست در مقايسه با بعضي از احت؛ ولي احتمال سودش بالاست
اقلامي كه احتمال سود آن كم است ولي احتمال ضرر آن هم به همان مقدار كـم  

هايي كه احتمـال   هايي كه احتمال ضررش كم است بيايند آن است تا از طريق آن
» Futures«بحـث   در بحث مشتقات مالي،يا  ،ضررش زياد است را جبران بكنند

و جبـران   داري بـراي كـاهش نـرخ ريسـك     در اقتصاد سرمايه استيك ابزاري 
. خوب اگـر واقعـاً   بازار به شما صدمه بزندبخشي از ريسكي كه ممكن است در 

افـزايش   پـذيري  به سمت توكل پيش برود ريسكدر باور واقعي خودش جامعه 
اين نـوع مبـادلاتي كـه بـراي پوشـش       .كند گري كاهش پيدا مي بيمه ،كند پيدا مي

داري همين بخـش   كند كه اتفاقا آفت اقتصاد سرمايه يسك است كاهش پيدا مير
  كند. داري ايجاد مشكل مي از معاملات است كه حالا در خود اقتصاد سرمايه

  هاي بلاعوض . افزايش نرخ كمك4ـ3ـ2ـ4

يعنـي   هاي بلاعوض؛ شد با افزايش نرخ كمكما مواجه خواهيم ديگر؛ از طرفي 
هـاي بلاعوضشـان    كمك و ميزان اگر ما در جامعه ديديم مردم ميزان صدقاتشان

  اين جامعه توكل بالا رفته است. شود كه در معلوم ميمطلب، اين  ، ازبالا رفت
گـوييم بـين بـاور و     به لحاظ تئوريك ما ميكه من بارها اين را عرض كردم 

بـه آن بـاور دارد در عملـش    كه انسان آنچه  يعني ؛مستقيم است هعمل يك رابط
مـا از   . به عبارت ديگـر، چيزي كه نمود بيروني دارد عمل است و شود ظاهر مي

بنابراين اگر بپذيريم كه هـدف از توسـعه    ؛توانيم به باور پي ببريم روي عمل مي
باور ديني است و اگر بپذيريم يكي از عناصر در بـاور   هدر اقتصاد اسلامي توسع
ر بپذيريم كه توكل اين آثار عيني را دارد حالا اگـر آمـديم   ديني توكل است و اگ
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بـالا   انـداز  پـس نـرخ   كه ديديمسال  33و در طول  ايران را مطالعه كرديم هجامع
گـذاري افـزايش پيـدا     نرخ بيمـه  ،پذيري پايين آمده است نرخ ريسك ،رفته است
يم كـه  گير مي  نتيجه ،هاي بلاعوض كاهش پيدا كرده است نرخ كمك ،كرده است

اسلامي فاصـله گرفتـه    هايراني از توكل دور شده است و از اهداف توسع هجامع
كاهش پيـدا كـرده    انداز پسنرخ  ،سال 33به عكس اگر ديديم در اين ولي  است
گـري كـاهش پيـدا كـرده      بيمه ،پذيري افزايش پيدا كرده است نرخ ريسك ،است
بگيريم كـه توكـل    نتيجهتوانيم  مي ،هاي بلاعوض افزايش كرده است كمك ،است

ما به سمت توسعه به معناي اسـلامي آن داريـم    و كند ما دارد رشد مي هدر جامع
  يم.كن حركت مي

  . باور زهد و تأثير آن بر اقتصاد4ـ3ـ3

يك مفهومي است كه معمولاً به عنوان يـك مفهـوم ضـد اقتصـادي مطـرح       زهد
گـر در  من معتقد هسـتم ا  .اً با اقتصاد ناسازگار استگويند زهد اساس و مي است

  را دارد: اقتصادي زير آثار جامعه زهد نهادينه بشود،

  شدن تلاش اقتصادي . حداكثري4ـ3ـ3ـ1

زهـد تـلاش    هنتيج ـ ،سـت ني شود زهد ضـد اقتصـاد   برخلاف حرفي كه زده مي
اقتصـاد   هاقتصادي حداكثري است. يعني يك زاهد واقعي بيش از همه در حـوز 

زهـد را دارد    هكه بالاترين مرتباست  طالب ابي بن اش علي نمونه .كند فعاليت مي
ولـي   ـ  ستودش و بلكه كل تاريخ به يك معناازهد زمان خآن حضرت قطعاً ـ 

ترين فعاليـت اقتصـادي را   اقتصاد بـالا  هدر حوزدر زمان خودش كسي است كه 
خراج آب اسـت  داد ودش انجام ميابيطالب در زمان خ بن كاري كه علي كرده است.
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ترين كالاي اقتصادي در آن سرزمين بـود كـه هنـوز     قيمت آب گران ه است وبود
ايـن كـار    شد انجام داد. علي ارزشمندترين كار اقتصادي بود كه مي .هم هست

  .كرد را مي

  هاي اقتصادي . افزايش نرخ فعاليت4ـ3ـ3ـ2

. اگـر  اسـت  اقتصـادي  هاي افزايش نرخ فعاليت ،تلاش اقتصادي حداكثري هنتيج
در از آن طـرف زهـد    و بشودپذير  ريسك هجامعه جامعباشد و  توكل در جامعه

هـاي   افـزايش نـرخ فعاليـت    ،تلاش اقتصادي حداكثري بشـود  و باشدآن جامعه 
شـويم كـه مـردم     اي مواجه مـي  يك جامعه ما بانتيجه را در پي داد. در اقتصادي 

چنـين  كـه ايـن    دانيـد  مـي كنند. شـما   همه دارند فعاليت اقتصادي پر ريسك مي
چون هر چه خطـر   ؛ترين اقتصاد است فعال ،داري از نظر اقتصاد سرمايهاقتصادي 

  .شود فوقش خطرش بيشتر است مي تر اقتصاد بالا برود دستاورد آن بيش

  گرايي . كاهش نرخ مصرف4ـ3ـ3ـ3

يك اثر ديگر زهد اين است كه شخص زاهد برداشـت شخصـي حـداقلي دارد؛    
منـدي   داكثري است ولـي بهـره  اش ح ي كه خودش تلاش اقتصادييعني در حال
آنچـه   اسـت.  ابيطالب بن بالاي آن علي هحداقلي است كه باز نمون شخصي اش

آورد از نظر اقتصادي ارزشنمدترين كالاي زمـان بـود كـه     به دست مي كه علي
را  كـدام  هـيچ ؛ ولـي  توانست آن را مصدر ثروت شخصي خودش قرار بدهـد  مي

كرد و خودش بـه حـداقل    داد، همه را وقف مي خصي ثروتش قرار نميمصدر ش
زيستي كه از آثار برداشت حداقلي است افـزايش   سادهاينجاست كه  كرد. اكتفا مي
  شويم. مواجه مي گرايي كند و ما با كاهش نرخ مصرف پيدا مي
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  رفتن فقر هاي بلاعوض و از ميان . افزايش نرخ كمك4ـ3ـ3ـ4

و هاي بلاعوض اسـت،   افزايش نرخ كمكشدن زهد در جامعه، نهادينه اثر ديگر 
نيـز چنـين   توكـل  كه گفتيم ؛ رود مفهوم فقر از بين مي اي جامعهچنين قاعدتا در 

  .اثري را در پي دارد
ديـد   سال مطالعـه كـرد و   33در طول  ايراني را هجامعاقتصادداني، اگر  حال

 ،مندي شخصي كـاهش پيـدا كـرده اسـت     بهره دي در ايران افزايش،تلاش اقتصا
هـاي   و كمـك  گرايـي كـاهش   رخ مصـرف ن ،اند مردم به سمت ساده زيستي رفته
كه زهد در جامعه مـا توسـعه   د تواند بگوي ، ميبلاعوض افزايش پيدا كرده است

به معناي نزديك اين باور ديني و  هو توسعه زهد به معناي توسع پيدا كرده است
 را ديـديم كـه  اگـر خـلاف ايـن    . ولـي  صـاد اسـلامي اسـت   شدن به اهـداف اقت 

، بيشـتر توقـع دارنـد،    كننـد  تر كـار مـي   مردم كم ،افزايش پيدا كرد گرايي مصرف
اگر ديديم اينطور است معلـوم   ،خواهند يك ساعت كار كنند يك ماه بخورند مي
  مشكل داريم. شود كه ما در اين قسمت مي

  اقتصاد . ايمان به قيامت و تأثير آن بر4ـ3ـ4

زيـادي را بـه    نمود اقتصاديت كه آثار و ايمان به قيامت يك مفهوم اعتقادي اس
  :دنبال دارد

  . افزايش نرخ پرداخت ماليات4ـ3ـ4ـ1

چون اگر كسـي   ؛اين است كه ايمان به قيامت نيست هماليات گريزي نشان دهند
و كنـد   به واجبات عمـل مـي  حساب و كتابي هست  ،باور دارد كه قيامتي هست

عـدم   آن دنيـا در مقابـل   و ماليات يك امر واجبـي اسـت   گويد از آنجايي كه مي
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خـود را  قاعدتاً بايـد ماليـات    پرداخت ماليات مسئول هستم، پس چنين شخصي
هاي منصـوص اسـت مثـل خمـس و      حالا اين ماليات يك وقت ماليات بپردازد؛

. كنـد  هايي كه دولت تعيين مـي  زكات و يك وقت غيرمنصوص است مثل ماليات
ايـن   هافزايش نرخ پرداخت ماليـات نشـان دهنـد    توان گفت كه از اين جهت مي

نگاه اگر ما بخواهيم به عنوان يك مطالعه  ت كه جامعه به قيامت اعتقاد دارد واس
 ايم، بايد ببينيم مـردم  موفق بودهدر تحقق اقتصاد اسلامي بينيم واقعاً چقدر كنيم ب

بوده است كه گونه هايي اين  ؟ يك وقتدارند التزام به پرداخت مالياتچه مقدار 
خودشـان   ،اند بخشي از متدينين ما در پرداخت خمس و زكات بسيار ملتزم بوده

 ـ  با دست خودشان مي ال آخـر خمـس و زكاتشـان را بـه مراجـع      رفتند تـا آن ري
 ،تان را بـده  كه كسي بيايد سراغشان به ايشان بگويد خمس پرداختند بدون اين مي

 گرفـت،  قدر خمـس بـه آن تعلـق مـي    زكات تان را بده، چقدر درآمد داشتي، چ
همـان  ؛ ولـي  كردنـد  رفتند تا ريال آخر، قرون آخـر را حسـاب مـي    خودشان مي

نوشتند تا ماليات به دولـت   ند دفاترشان را دو سه جور ميآمد هاي متدين مي آدم
ندهند از دست ماليات دولتي فرار كنند. چرا؟ چون تصورشان اين بود كه خمس 

بلكه اصلاً بهتـر   ،ماليات دولت واجب نيست؛ ولي و زكات واجب است بايد داد
ر مصـداق  د ، و تنهـا باور دارنـد قيامت به ها  آدمگونه از اين است كه ندهي. اين 

يكي واجب اسـت؛   آن ، واين واجب نيست كه اند فكر كردهزيرا  ؛اند اشتباه كرده
اگر ما يك كاري كرديم كه مردم حالا مصـداق را تشـخيص دادنـد كـه     بنابراين 
هـا افـزايش پيـدا كـرد بـدون اينكـه مـا بـرويم          ها واجب است و ماليات ماليات

دهد  اين نشان مي ،حساب كردند هايشان را آمدند خودشان مالياتآنها  سراغشان
كه ديديم را اگر عكس آن ولي  ايمان به قيامت در جامعه افزايش پيدا كرده است
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كردنـد   دهند اگر قبلاً از ماليات فرار مـي  مردم ديگر خمس و زكاتشان را هم نمي
شود كه بـاور در جامعـه    دهند اين معلوم مي حالا ديگر خمش و زكاتشان را نمي

  كند. دا ميدارد كاهش پي

  . افزايش نرخ عمل به تعهدات اقتصادي4ـ3ـ4ـ2

اگـر   .يكي از آثار ايمان به قيامت افزايش نرخ عمل به تعهدات اقتصـادي اسـت  
المؤمنـون  «گويد  و مي دكن اي به تعهدات اقتصادي عمل مي شما ديديد يك جامعه

است  در روايت وارد شده ،در قرآن وارد شدهاينها ، »أوفوا بالعقود« و» عند شروطهم
پاي قرار داد هسـتند ولـو بـه ضررشـان      ،بندند قرارداد مي ،كنند به آن عمل مي و

  ايمان به قيامت در جامعه افزايش پيدا كرده است. كه شود اين معلوم مي، از باشد

  . كاهش نرخ مفاسد اقتصادي4ـ3ـ4ـ3

ن بـه  ايمـا  كـه  مفاسد اقتصادي كاهش پيدا كرد، معناي اين كاهش آن اسـت اگر 
اي روشن است كه نيـازي بـه    قيامت افزايش پيدا كرده است. اين مطلب به گونه

  اين ندارد.بيش از  توضيح

  . افزايش نرخ توجه به منافع جامعه اسلامي و منافع عمومي4ـ3ـ4ـ4

بـيش از اينكـه بـه منـافع شخصـي       ،باور داشـته باشـد   به قيامت اگر كسي واقعاً
در كند. اگر ما ديديم واقعـاً   به منافع عمومي توجه ميخودش توجه داشته باشد 

يـك فعـال    وتوجه مردم به منافع عمومي افزايش پيدا كرده است، اقتصاد  هحوز
لو به  فكر اين باشد كه فقط جيب خودش را پر كند وبه اقتصادي بيش از اينكه 

كمـك  به فكر اين است كه اقتصاد كشور را  ،كل اقتصاد كشوركردن  قيمت نابود
ايمانش به قيامت كه شود  اين معلوم مي ، ازكند ولو يك كمي خودش ضرر ببيند
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  افزايش پيدا كرده است.

  هاي عمومي گذاري در بخش . افزايش نرخ سرمايه4ـ3ـ4ـ5

سـازي،   راه مثـل  هـاي عمـومي   آمدنـد در بخـش  اگر ديديم مـردم و ثروتمنـدان   
ريسـك آن بـالا   ، بازده است كه ديركردند گذاري  سرمايه سدسازي، صنايع مادر،

اش بالاسـت، ايـن    خـواب سـرمايه   ،بالا استو سنگين گذاري آن  سرمايه ،است
كه در راستاي حفظ مصـالح   خيلي ايمانشان بالا رفته استاينها  كه دهد نشان مي

كه ما كند  حكايت مياين  .دارند گام بر مي ،واجب است كه حفظ نظامعمومي و 
بـه   وتوسعه داديم يعني باور ديني را  ؛عه توسعه داديمايمان به قيامت را در جام

  .نزديك شديم اسلامي هاهداف توسع

  . توسعه امنيت و عدالت اقتصادي4ـ3ـ4ـ6

، تصوير كنيم، توسعه اقتصاد كـلان را خـواهيم   مرا كه عرض كرداگر ما فضايي 
چـه امنيـت در مالكيـت كـه يكـي از       ،رسيم به يك امنيت اقتصادي ميداشت و 

هـاي مـادي چـه     چـه مالكيـت   ،امنيت اقتصـادي اسـت   هحث جدي در حوزمبا
 تيــكــه امن ديــدان يـــ مــ يگــذار هيســرما تيــو چــه امن يمعنــو يهــا تيــمالك

كـاهش فقـر و در    بزرگي در فعاليت و پويايي اقتصـاد، نقش ري، چه گذا سرمايه
شود توسعه عدالت اقتصادي. بر ايـن   اينها مي ههم هنتيج دارد  ـواقع زدودن فقر 

 هـاي آن را  يرساختبايد ز كند و ادي با شعار تحقق پيدا نميعدالت اقتصاساس 
ي اعتقـادي اسـت و آن   هـا  ، زيرساختها زيرساختاين  ؛ من معتقدمايجاد كنيم
و آن موقع اسـت كـه مـا بـه     تايج عملي خواهد داشت هاي اعتقادي ن زيرساخت

قتصادي خواهيم رسيد كه البتـه يكـي از آثـار اقتصـادي آن هـم      عدالت ا هتوسع
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انند الان يكـي از مشـكلات   د مي اهد بود كه دوستانكاهش قدرت خلق پول خو
شـود كـه پـول بـدون      و اين باعث مياست از بانك مركزي  ما، استقراض دولت

نه يعنـي تـورم و كـاهش    پول بـدون پشـتوا   و پشتوانه در جامعه توسعه پيدا كند
  ش پول.ارز

بالاخره مباحـث در هـم اثـر دارنـد و مـن      كه م خواستم بگوي در مجموع مي
به هـم نبينـيم و در   مان را سيستمي نكنيم و مفاهيم را مرتبط  معتقدم تا ما مطالعه

والسلام علـيكم و رحمـه   . رسيم به نتيجه نمي ،نداشته باشيم يجامعنگاه  مطالعه،
  االله و بركاته.

اي را بـه   وع اين نشسـت نكتـه  بخواهيم راجع به موضاگر  ترخان: بندي: جمع
اسـتاد در بـارة   كه عرض كنيم، بايد بگوئيم  از فرمايشات استاد بندي جمع عنوان

بايـد مراحلـي را طـي    معتقدند  ،و اعتقادات بر علم اقتصاد ينقش باورهاي كلام
ط نظام اقتصـادي اسـلام را اسـتنبا   ، مكتب و فلسفهآنگاه كه هريك از  ؛ يعنيدرك
 يم،ردطراحي ك ـرا الگوي اقتصاد اسلامي  سازوكار ياآن نظام،  براساسو  رديمك

كــردن آن در جامعــه و  و بعــد از پيــادهيم، و آنگــاه آن را در جامعــه پيــاده كــرد
ايـن  اقتصادي رفتارهاي شناسي اسلامي، به مطالعه  اهيم بنيادي انسانمفاستخراج 

بـه عبـارت    .گيـرد  ، شكل مـي لاميعلم اقتصاد اسپرداختيم، اينجاست كه انسان 
آنگاه كه ما رفتارهـاي اقتصـادي    ،با عملي شدن باورهاي كلامي در جامعه ديگر؛

انيم بـه علـم   تو مياست كه بعد از آن را بررسي كرديم، انساني كه مسلمان است 
و در يـك   توانيم در يك نظـام  مي هم البته قبل از آن .شويماقتصاد اسلامي نائل 

بـه  اي را مـورد مطالعـه قـرار دهـيم.      چنين جامعهآثار اقتصادي  سيستم منسجم،
 نقدكنم. عزيزان حاضر، فرصتي را خواهند داشت كه  ده بسنده ميهمين مقدار بن
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  خود را ارائه كنند.

  هاي پيش رو نقدها و چالش ،مدون . نظريه انديشه5

  :ميرمعزينقد حجت الاسلام دكتر 
  بسم االله الرحمن الرحيم.

خـدمت   . مـن در استاد ما هسـتند  . ايشانكنم خيلي تشكر مياز آقاي هادوي 
نوشـتم  مدون،  هرا با الهام از همين انديشخودم كارشناسي ارشد  هنام پايانيشان ا
در پايـان   ، البتـه الهام گـرفتيم  انديشه ايشاناز ام هم ذكر كردم كه  نامه در پايان و

نظـام اقتصـادي    يعنـي م م پياده كـرد اين انديشه را روي نظرات حضرت امانامه 
خيلي هـم شـائق    مورد بررسي قرار دادم.مكتب اقتصادي امام  را براساساسلام 

در يـا پيشـرفتي    تغييـر  سال، آيا 15نيم بعد از بودم در اين جلسه شركت كنم ببي
چـون ايشـان مرتـب ايـن نظريـه را ويـرايش       اين نظريه پديد آمده است يا نه؟ 

. به ببينيم خواست كه آخرين ورژن را گذاشتند و دلم مي ميكردند و به بحث  مي
و مطالعـاتم كـلا    در من تثبيت شده استتقريباً ها همين فكر  هر حال از آن سال

بعضي از نكات را عـرض كنـيم   ... بوده است؛ بنابراين در رابطه با نظام، مكتب و
  ؟يا نه جا دارد مطرح بشود يشان بفرمايندكه ا

  نبودن جايگاه اخلاق در اين نظريه معلوم. 5ـ1

 حقــوقو  مبــاني و اهــدافبينــي،  جهــان ،فلســفهريــه انديشــه مــدون، از نظ در
. من جايگاه اخلاق را در ايـن نظريـه نديـدم   هايي به ميان آمده است؛ ولي  بحث

هايي هم كه ايشان در بخش آخر فرمودند مثل توكـل   تر اين مثالبيش كنم فكر مي
د كه داراي آثاري هستند. به هر حال آن اعتقادات يـا  اشنزهد صفات اخلاقي ب و
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ظهور  كند؛ يعني انسان ظهور و بروز پيدا ميدر ملكات انسان يا در افعال و رفتار 
در صفات انسان به صورت زهد و توكـل و صـبر و ايـن     بيني و جهاناعتقادات 

  دهند. شكل مي را ي انسانو اين صفات افعال و رفتارهاشود  چيزها ظاهر مي

  . برتري و گويايي واژه فقه نسبت به واژه حقوق5ـ2

كـنم اگـر    من فكر مـي  ،استفاده كرديد مدون در نظريه انديشه شما از لفظ حقوق
چون حقوق يك معناي عصـري دارد و در حقيقـت    ؛بهتر باشد شودفقه استفاده 

يـك حكـم   الي كـه  در ح .احكامي است كه داراي ضمانت اجراي دولتي هستند
ت نداشـته  در يك زمـان ضـمان   و ممكن است در يك زمان ضمانت داشته باشد

، بـه  ممكن است شما اين را به همان معناي فقـه بـه كـار بـرده باشـيد     باشد. بله 
  .بود يك پيشنهاد هرحال اين

  هاي الهي شدن جايگاه سنتّ . عدم ديده5ـ3

ها علاوه بـر مكتـب و    اقتصاددان اخيراً مطرح كنم.در رابطه با فلسفه اي هم  نكته
نـه آن علمـي   ؛ ولي كنند مطرح مي بحث علم اقتصاد با عنوانرا  ، يك بحثينظام

فرمودند كه بايد مكتب تحقق پيدا كند يا حضرت عالي به نوع  كه شهيد صدر مي
هـاي علمـي را    و بعـد مـا بحـث   برسد  سازوكارديگري فرموديد كه بايد اين به 

علم اقتصاد جهاني كه از آن به اند  ه يك مفهومي از علم رسيدهاينها ب .مطرح كنيم
گوينـد علـم    مـي  ،بگويند علم اقتصاد اسـلامي اينكه  به جاي كنند. اينان تعبير مي

 هشـود جامع ـ  اقتصاد با رويكرد اسلامي يا از ديدگاه اسلام كه بـا ايـن علـم مـي    
شناسـانه و هسـتي    مباني معرفـت  براساسآمريكا را هم تحليل كرد منتهي تحليل 
ايـن   بسـياري از  تـوان گفـت   مـي حتـي   .شناسانه و انسان شناسانه اسلامي است
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در رابطـه بـا جوامـع     ،يا مقـام معظـم رهبـري    هايي كه امام بيني ها و پيش تحليل
آيـد، از ايـن قبيـل     از آب در ميو درست هم  دارند داري و سوسياليستي سرمايه

بينـي،   آن جهت كه هم توصيف و تبيين دارد و هـم پـيش  ها از  است. اين تحليل
يـك   شناسي اسلامي با بيني و معرفت جهان براساسمنتهي  يك كار علمي است،

از ، »هسـت «با قضاياي اين مباحث ارتباط  شود. اين كار انجام مي روش خاصي،
يـك سـطح   الف)  :شود قضاياي هست در دو سطح مطرح ميآن جهت است كه 
كنـيم مثـل    بينـي مطـرح مـي    يزي كـه مـا تحـت عنـوان جهـان     در سطح همان چ
در ديگـر  سـطح  شناسي و ارتباطـات اينهـا؛ ب)    سي، جهانشنا خداشناسي، انسان

هـاي الهـي مطـرح     سطح قوانين حاكم بر جوامع انسـاني و تحـت عنـوان سـنت    
 مـثلا در  ؛شوددر اين نظريه ديده ها هم بايد  اين سنت ند؛ بنابراين جايگاهشو مي
 ـ آمنُوا و  الْقرُى و لَو أنََّ أَهلَ: «فرمايد كه ميي ا آيه  ـهِم برَياتَّقَوا لَفتَحَنـا علَ السـماء   ات مـنَ ك
ضوَبركاتي كـه اينهـا بـراي     و ارتباط بين ايمان و تقوا و آثار )،96 :اعراف( »الأْر

گويد  اي كه مي به صورت يك سنت بيان شده يا مثلاً آن آيه ،جامعه بشري دارند
گونـه   ايـن  .)3-2 :طـلاق ( »تسَبحيلَاثُ يرْزقهْ منْ حيجعلْ لهَ مخْرجَاً و ياللَّه  تَّقِيو منْ «

هـم   »هسـت «هاي الهي بـه صـورت    در رابطه با سنت كه ندا هايي گزاره ،ها گزاره
 ـفرمايد كه يك همچ خداوند ميهستند يعني اعتباري نيستند  ين قـانوني وجـود   ن

؛ يعنـي جـزو قضـاياي    ي اين كار را بكند اين نتيجه را خواهد ديدكه هركسدارد 
بحـث  شناسـانه   همان قضـاياي هسـتي  بايدي نيستند. بر اين اساس اينها بايد در 

 ارتباط ايـن از باب هستي يك قانون نه هستي يك انسان. همچنين منتهي شوند، 
مطـرح كرديـد،   مكتـب و نظـام    بيني، يي كه شما در جهانها با ساير آموزه مطلب

بـالاخره در ايـن منظومـه مـدون، جـاي اخـلاق و        بايد مورد بررسي قرار گيرد.
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  اضافه كرد. و بايد اينها رااست، خالي  هاي الهي سنت
با تشكر. از آنجايي كه جناب آقاي دكتر ميرمعزي اقتصـاددان اسـت،    ترخان:

از دهـيم و   ، نوبت را در اختيار گروه كلام قرار ميشودنكه توازن رعايت براي اي
انشـاء   از آن بعـد  .كنـيم  جناب آقاي دكتر قدردان قراملكي استفاده ميفرمايشات 

  االله در خدمت حضرت استاد خواهيم بود.
  حجت الاسلام و المسلمين دكتر قدردان قراملكينقد 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :عرض كنمرا لازم است لبي امطرا بردم.  نهايت استفاده ظماز استاد مع

ها و اصول كلامي بر فلسـفه، مكتـب، نظـام و علـم      . عدم بيان تأثير آموزه5ـ4

  اقتصاد

بـر ايـن اسـاس كـه      بر اقتصاد بـوده اسـت.   علم كلام تأثيرموضوع اين نشست 
شـد؛   ه مـي در اين جلسه بيشتر بايد به مباحث كلامـي اشـار  اقتصاد زيربنا نيست 

ديم كه اكثريت مباحث به اقتصاد اختصاص داشت و شاهد بودر اين جلسه ولي 
  كمتر به مباحث كلامي پرداخته شد.

هـاي   مثـال  توان استاد فرمودند خيلي استفاده كرديم؛ ولي ميهايي كه  مثال از
هـاي كلامـي    تأثير آموزه كرد كه اقتضا مي بحث سير منطقي رد.پيدا ك همديگري 

اعتقـادات   كلامـي و ديگـري  هـا و اصـول    يكـي آمـوزه  نشان دهيم: دو بخش را 
مـا بيشـتر انتظـار     مربوط است.بخش دوم به هايي كه فرمودند  متدينان. اين مثال

، نظـام اقتصـادي و   مكتب ها و اصول اعتقادي بر سه بخش آموزه تأثيرداشتيم كه 
كه بـر مكتـب اقتصـادي     هايي از كلام داريم ما چه آموزه ، بيان شود.اقتصاد علم
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تأثيرگذار اسـت؟  بر نظام اقتصادي  ست؟ چه اصولي از كلام داريم كهگذار اتأثير
 همرحل ـ تأثيرگـذار اسـت؟ آنگـاه در   داريم كه بر علـم اقتصـاد   چه اصول كلامي 

مـا در   آنكه .هاي اقتصادي نشان داده شود تأثير باورهاي كلامي بر فعاليتچهارم 
هاي اقتصـادي   باورهاي ديني متدينان بر فعاليت تأثير ،اين نشست استفاده كرديم

  .ده شهاي جالبي هم زد بود كه مثال

  ها . امكان طرح مباحث ديگر درباره تأثير آموزه5ـ5

كه انسان براي چي خلـق شـده   شود، و اين بحث مي غايت انساناز در علم كلام 
هـد  شود كه اين خودش موجب خوا مطرح مي سعادت ؟، بحث معنويت واست

اگر ما به سعادت معنوي و غايـت انسـان    شد تا ما اقتصاد را رو بنا بدانيم؛ يعني
  .د نه زيربناشو كه يك اصلي كلامي است اعتقاد داشته باشيم اقتصاد رو بنا مي

مباحـث اقتصـادي،    كه تأثير جـدي در  بحث قلمرو دين مبحث كلامي است
بـه بحـث    قلمـرو ديـن را   خواهد داشت؛ يعني اگر مـا نظام اقتصاد، علم اقتصاد 

اي ديگر مطرح خواهد شد و شايد  محدود كرديم، آنگاه مباحث به گونهمعنويت 
  نتايج برعكس شود.

عميقـي بـر    تـأثير  تند،مباحث و اصول كلامي هس ـكه از بحث انتظار از دين 
 ، بـر نظـام اقتصـادي و مرحلـه آخـر يعنـي      بـر علـم اقتصـاد    ،مكاتب اقتصـادي 

از اسـتاد معظـم تشـكر     باز در پايان سـخنم اهد داشت. هاي اقتصادي خو فعاليت
  كنم. مي

  حجت الاسلام ميناگر:
  با تشكر از حضرت استاد، سوالاتي داشتم:
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  . وجود ابهام ميان عناصر نظريه در مفاهيم و ارتباطات5ـ6

 گفته شد مفاهيم بسيار كلي است و در حقيقت ريز مسائل مبهم اسـت؛  مفاهيمي
شود كه نقشة خوبي ترسيم شده اسـت؛ ولـي    از توضيحات ارائه شده استفاده مي

  .و ارتباطات عناصر اين نظريه خوب تبيين نشده است اي است جزيره

  . وجود حلقه مفقوده در اين نظريه5ـ7

شما وجود دارد. ما در كنار  هاي در نظري مفقوده هكه يك حلقاين است   نكتة مهم
جديـدي   هخواهيم آن را خراب كنيم و يك نقش ايم كه مي هيك ساختماني ايستاد

فكر نكرديم كه از اين ساختمان خراب چگونـه بايـد بـرويم بـه     ؛ ولي هم داريم
ريزي نشده است  جديد؟ اساساً چنين چيزي در نقشة شما، طراحي و برنامه هنقش

 مـن ؛ ولـي  دهـد  آورد و آن را ارائه مـي  كه مهندسي مي اي است و فقط يك نقشه
ها را وادار كنـيم   مهم اين مسئله است كه ما چطوري انسان هكنم كه مسئل فكر مي

  كه واقعاً اخلاقي باشند.
كنم كه اكنون وقت آن است كه توضيحات استاد را  : با تشكر، فكر ميترخان

  بشنويم.

  هادوي تهرانياالله  آيت هاي پاسخ. 6

اجـع بـه فرمـايش جنـاب آقـاي      راست. » هست و نيست«اخلاق در ذيل فلسفه 
اين بحث خيلي براي  .من دائم درگير بحث نظريه انديشه مدون هستمميرمعزي؛ 

حتي  ،مطرح بوده است كه بحث اخلاق را در كجاي اين نظريه قرار بدهمخودم 
اي از ايـن نظريـه را آمـاده     امشب يك روايت تازه هتصميم داشتم كه براي جلس
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بـه دلايلـي ايـن كـار را     ؛ ولـي  بحث اخلاق را قرار بـدهم  روايت، كنم و در آن
 همـان از كلم ـ  نكردم. يكي از آن دلايل اين بود كه واقعش ما بايد ببينـيم تحليـل  

  كنيم؟ هاي اخلاقي را چگونه تفسير مي اخلاق چيست و گزاره
اخلاق عبارت است از آن دانشـي   هاي اخلاقي اين است: ز گزارها نم تفسير

چـه رذايـل،    باشـند  فضايلاين ملكات كند. چه  نساني صحبت ميكه از ملكات ا
. از يـك  سويه است البته بين ملكات و افعال انسان ارتباط است يعني ارتباط دو

ايجـاد   انرفتارهـا خودش ـ ديگـر  از طرفي  ،شوند رفتارها مي طرف ملكات منشاء
واقـع   در ،اگر ما دانش اخـلاق را دانـش ملكـات انسـاني بـدانيم      ند.كن ملكه مي
اينهـا اصـلاً از    ،خواهنـد بـود   »هسـت «هاي اخلاقي اصلاً از قبيل قضاياي  گزاره

هـاي   ي از گـزاره ، برخ ـگـاهي از اوقـات   كهنيستند. درست است  »بايد«قضاياي 
اي  در واقـع گـزاره   »بايـدها «ايـن  ؛ ولي كنيم بيان مي »بايد«اخلاقي را به صورت 

ي در شما پيـدا بشـود بايـد چنـين     كه چنين فضيلت يعني براي اين ؛شرطي هستند
به اين معناسـت كـه اگـر ايـن كـار را كرديـد ايـن         ها . اين گزارهكاري را بكنيد

ق آن فضـيلت  براي تحق . در واقع بيان سببيت عملشود فضيلت در شما پيدا مي
مـثلاً آن چيزهـايي كـه در اخـلاق عملـي توصـيه        ؛اسـت  يا براي رفع آن رذيله

حسادت را در خودتان از بين ببريد، اين توانيد  ا شما ميشود كه با اين رفتاره مي
بـه معنـاي   ؛ ولي دنشو عرضه مي »بايد«در قالب نوعي كه درست است ها  توصيه

بلكه بيان يك واقعيت تكـويني اسـت    ،از سنخ اعتبار نيست »بايد«آن  دقيق كلمه
كه اگر شما اين كار را انجام بدهيد اثر تكويني اين كار اين است كه مـثلاً رذيلـه   

ايلي مانند برد يا مثلاً اگر فلان كار را انجام بدهيد فض حسادت در شما از بين مي
 در واقع ترجمـه يـك   »بايدها«. اين شود در شما پيدا مي ، زهد و تواضع و...جود
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خـواهي ايـن سـاختمان را     كه ما الان بگوييم اگر شما مـي  است مثل اين »هست«
ايـن بايـد بـه     اين مقدار ماده منفجـره بگـذاري.  ستونش در زير خراب كني بايد 

كه در  اين معناست كه اين ساختمان براي اين ، بلكه بهمعناي بايد اعتباري نيست
است اين ستون بايد تخريـب  عالم واقع تخريب بشود چون بر اين ستون استوار 

چنين چيزي نياز دارد كه ايـن را  به كه تخريب بشود  بشود و اين ستون براي اين
در واقـع  شود؛ ولي  برده ميبه كار  »بايد« ؛ بنابراين اگرچه در گفتار،تخريب بكند

فلسـفه   از آن به فلسـفه تعبيـر كـرديم. پـس    كه در اينجا ما  است »هست« هگزار
 است، البته ما نوعاً به مباحـث اعتقـادي   مباحث اخلاقيو ي شامل مباحث عقيدت

شايان ذكر اسـت كـه    آوريم. مي مثالمباحث اخلاقي را كمتر در  و زنيم مثال مي
به يـك معنـا   هاي اخلاقي هستند و  هايي كه گفتيم به يك معنا مثال ي از مثالرخب

م اخلاقـي و  بـين مفـاهي   توجـه داريـد كـه    هاي اعتقادي؛ زيرا به ايـن نكتـه   مثال
توانـد   نمـي  ،به توحيد نداشته باشد ؛ يعني اگر كسي اعتقادارتباط است اعتقادات

هر چند من  ،لو توكل را شما صفت اخلاقي بگيريد رفتار متوكلانه داشته باشد و
اگر شما توكل را يـك صـفت اخلاقـي    ؛ ولي دانم توكل را يك مفهوم كلامي مي

 ،كنـد  ه خدا بدون توحيـد تحقـق پيـدا نمـي    بگيريد رفتار متوكلانه بدون ايمان ب
گيرد  زهد بدون پذيرش يك سري مفاهيم اعتقادي در شما شكل نمي كه چنانهم

 هعلم مقدم .چون در واقع سه تا عنصر باور، عمل و علم با هم در ارتباط هستند
كنـد كـه    علم را ايجاد مي هاش عمل است. خود عمل زمين باور است، باور نتيجه

علمي است. آن علـم   هكه خودش زمين »االله يعلمكم«مثلاً اگر شما تقوا داشته باشيد 
بـا  كنيـد. پـس اينهـا     ايمان داشته باشيد عمل ميكند اگر  ايمان را ايجاد مي هزمين

  .و تاثر دارند تأثيرهمديگر 
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  حجت الاسلام دكتر هادوي نيا:
را در اعتباريـات محصـور    »بايـدها «شـما   دهيد؟ توسعه نمي» بايدها«را در چ

توانـد در غيـر اعتباريـات باشـد و فـرق بـين        مـي  »بايـدها «كرديد در حالي كـه  
آن چيزهايي هسـتند كـه اختيـار     »ها هست«به اين باشد كه  »بايدها«و  »ها هست«

آن دخالـت   كـه اختيـار بشـر در    قـانون فيزيكـي   ؛ مانندبشر در آن دخالت ندارد
بايـد بلنـد بشـود و بـرود      كـه  همين كه نقش انسان مطرح بشود ايـن ي ؛ ولندارد
  در واقع نقش انسان است. »بايد«اين  جا، آن

  استاد هادوي تهراني:
 گوئيـد  ش انسان در آن وجـود دارد، مـي  كه نق »هست« ههر گزار اگر شما به

وجود  مشكليو محدوديت جهت اين . از جعل اصطلاح استاين  ،»بايد« هگزار
هاي هسـتي كـه    يعني گزاره »بايد« ؛ يعني اين يك اصطلاح جديد است كهندارد
از نظـر مصـطلح متعـارف وقتـي مـا      ؛ ولي اختيار انسان نقش داشته باشدآنها  در
كند نه يـك   مي تأمينيك اعتبار را اش  پشتوانهچيزي كه  يعني آن »بايد«گوييم  مي

شـود،   يـد بيـان مـي   اي بـه شـكل با   . در اخلاق اگـر هـم گـزاره   واقعيت تكويني
  است.» واقعيت«و » هست«اش اعتبار نيست، بلكه  پشتوانه

 هبحـث فاصـل  وي چون  : البته مستند حرف من حرف هيوم است؛هادوي نيا
در واقع اين اصطلاح را در فلسفه جـا  مطرح كرد و را  »ها هست«و  »بايدها«بين 

  .انداخت
مطرح بشود در آثار هيوم  كه اساساً بحث قبل از ايناين  استاد هادوي تهراني:
هـا قبـل    قرندر خود غرب  و همچنين آثار شيخ الرئيس در آثار فيلسوفان ما مثل

 .مطرح شـده بـود   رابطه بين امور تكويني و امور تشريعي،، تحت عنوان از هيوم
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از نـوع  هايي است كـه عـرض كـردم كـه      همان ،فرماييد آن بايدهايي كه شما مي
به معناي اعتبار نيسـت   »بايد«در واقع  .است »هست«بايدهايي است كه ترجمان 

 يك واقعيتي است كه بايـد ايـن   ، بلكهبكند تأمينكه ضرورتا يك اعتباري آن را 
فقـط تعبيـر   كـه  يعني يك واقعيتـي را دارد   ؛اتفاق بيفتد واقعيت بشود تا اين كار

 ي كـه »بايـد «قضـاياي   اسـت. ايـن بـا   » هست« هگزاره، گزار است و گرنه» بايد«
 يكي از مباني كه در مكتب اقتصادي ، فرق دارد؛ مثلاًيك اعتبار است اش پشتوانه

مالكيـت   ،اقتصـاد اينكه  مبناي مالكيت است. اصل ،آقاي صدر توضيح داده است
 .انـد  بعضي از اقتصاددانان مالكيت را نفي كرده .محل بحث استيا نه؟ را بپذيرد 

مالكيـت خـودش يـك امـر     لـي  ؛ وپذيرش يا نپذيرفتن مالكيت يك مبنـا اسـت  
عنـوان يكـي از   بـه  مالكيت به آثار شيخ الرئيس  مثل ما هدر فلسف .اعتباري است

مالكيـت هـيچ    .طور اسـت  و واقعاً هم همين شود ، مثال زده مياعتبارات عقلائي
صـرفاً يـك اعتبـار عقلايـي      .هيچ واقعيت تكويني ندارد .حقيقت خارجي ندارد

البته اين مالكيت در ديـن هـم    ،گيرد ري شكل مياست كه براي تنظيم روابط بش
آن قضايايي است كه  »بايد«گوييم قضاياي  وقتي مي شده است. بنابراين؛ پذيرفته
 گيـرد  قرار مـي » هست«اش در واقع نوعي اعتبار است در مقابل قضاياي  پشتوانه

هـاي اخلاقـي از قسـم دوم اسـت و از ايـن       و توصيه اعتباري ندارند هكه پشتوان
  .گيرد؛ ولي قسم اول در حقوق و احكام قرار دارد هت در فلسفه جاي ميج

  هاي الهي در ذيل فلسفه . تأكيد در گنجاندن سنّت6ـ1

اي فراتر از مباحـث بـه معنـاي     درست است كه قضاي هست دائره اين فرمايش
شـامل  و عـلاوه بـر اينهـا نـه تنهـا      گيـرد   خاص كلمه اعتقادي و فلسـفي را مـي  
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 ؛ زيـرا شـود  مـي شـامل  هـم  را هـاي الهـي    سـنت بلكه  است،هاي اخلاقي  گزاره
بيـان يـك واقعيـت    اسـت و  » هست«هاي  هاي الهي در واقع از سنخ گزاره سنت

 »يحتسـب و يرزقـه مـن حيـث لا    االله يجعل له مخرجاً من يتقّ«يعني مثلاً  ؛تكويني است
اشته باشي اين اثر را خواهد بگويد يك واقعيت عيني است كه اگر شما تقوا د مي

آنهـا   بنـابراين  ؛اگر اين اثر را ديدي بدان كه اين تقوا را شما داريـد  .خواهي ديد
در كـه  بسيار خوبي اسـت   هاين نكت .گيرد قرار مي »هست«هم در حوزه قضاياي 

  قرار بگيرد. توجه موردبازسازي نظريه بايد 

  تر اي مناسب . حقوق به عنوان واژه6ـ2

در جواب بايد گفت كـه   ؟بريد چرا شما كلمه حقوق را به كار ميفرمودند اينكه 
 عتقدم آن چيزي كه به صورت سنتيمن م .برم حقوق را به كار مي همن عمداً كلم
حقوقـدانان  . حقوق اسلامي اسـت  ، در واقع احكام شرعي وگوييم به آن فقه مي

فقه حقـوق  معتقديم كه آنها  ما برخلاف و حقوق نيستمتعارف فقه  كه معتقدند
و  اش يـك نـوع اعتبـار اسـت     پشـتوانه  فقه *،است فوقش حقوق اسلامي است

مقصود مـن از حقـوق همـان    در واقع  .اش يك اعتبار ديگر است پشتوانه حقوق
كـه مـن كلمـه فقـه را بـه كـار        علت اينگويند.  ا هم ميه معنايي است كه غربي

                                                       
الفقـه   مصادرالحق فيزده بود، در مقدمه كتاب  عاده غربال با اينكه حقوقداني فوق  *

گويد حقوق اسـلامي كـاملاً    كه مقدمه بسيار زيبايي درباره حقوق اسلامي است، مي الاسلامي
اي كه ايشان  هاي ديگر دارد. نكته ها و معيارهاي مستقل از حقوق رومي و حقوق مباني، روش

فقهي كه شناخته شده است واقعـاً حقـوق اسـت؛     درباره فقه گفته، بسيار زيباست و آن اينكه
 فوقش حقوق اسلامي.



  

 

348 

ب 
كتا

د/
نق

 
ان
رخ

م ت
اس
ق

 

؛ شـود  حقـوق مـي  برم اين است كه من معتقدم فقه شـامل مكتـب، نظـام و     نمي
براي حقوق كه بخشي از فقه است و به صـورت سـنتي در    بنابراين كلمه فقه را

مـدون يكـي از    هانديش ـ هنظري ـ .به كار نبردم ، عمداشود مورد او به كار برده مي
شـامل مكتـب، نظـام و     گويـد  دهد و مـي  فقه را توسعه مي ثمراتش اين است كه

اصـول   هم توسعه داديم و گفتيم كه صول رابه همين دليل ما ا *.شود حقوق مي
 است؛ ولي براي استنباط نظام، بايـد  متعارف براي استنباط مكتب و حقوق كافي

 . از اين جهـت بحثـي را  در نظر بگيريم ديگري را هم در مباحث اصولي عناصر
 هعمـدا كلم ـ ايم. پس  هر چهارشنبه دائر كردهها  تحت عنوان اصول استنباط نظام

 فقه را اصـلاً محـدود   م كهكه آن اشتباه را رفع كن براي اينردم حقوق را به كار ب
  .كه احكام استو تنزل ندهيم به حقوق  نكنيم

  . وجود مباحث كلامي در مقدمات و مباني نظريه انديشه مدون6ـ3

عقايـد و باورهـاي    تأثيرشما بيشتر به  دردان قدرداني كنيم كه فرمودنداز آقاي ق
من بسياري از مباحث كلامي را در  .هاي كلامي آموزهديني پرداختيد نه اصول و 

 ايـن  مثلاً ؛مطرح كردم فرض پيشمدون به عنوان  هانديش همباني نظريو مقدمات 
كه آيا قلمرو ديـن شـامل مباحـث اجتمـاعي      يد اينردكهايي كه شما اشاره  بحث

تلقـي   فـرض  پـيش ما اين را به عنـوان   ؟شود يا نه سياسي مثل اقتصاد و اينها مي
ليكن ايـن   كرديم حالا خود بحث قلمرو دين را در جاي خودش بحث كرديم و

                                                       
كرده،  اقتصادنادر عرضه مكتب اقتصادي اسلام در بخش دوم  بنابراين كاري كه شهيد *

 اند. كاري فقهي است؛ هرچند فقها به آن به صورت متعارف نپرداخته



 

 

349 

قد
ب ن

كتا
/ 

 در
ت
ادا
عتق
و ا

لام 
م ك

 عل
ش

نق
 

 علم
صاد

اقت
 

ايـم، يـا مـثلاً     آورده مـدون،  هانديش هدر مباني بحث نظري فرض پيشرا به عنوان 
اقتصاد هم مطلبي داشته باشد يا نـه؟ ايـن را    هآيا انتظار داريم دين در حوز اينكه

بله ما انتظار داريم چون من اتفاقـا در   تلقي كرديم كه فرض پيشباز ما به عنوان 
هـاي   مدون را مطرح كردم كه آن موقع تازه اين بحـث  هانديش هبستري اين نظري

  *.شد قلمرو دين و انتظار از دين تازه داشت مطرح مي
 بالاخره آنچه مهم است اين است كه اين نظريه را تكميل كنيم، بحـث نظـام،  

برسـيم و در   پـر غلـط   ي و لـو نـاقص و  گـوي الكنيم و به يك دنبال را ، سازوكار
  تكميل آن تلاش كنيم.

  بودن ارتباطات در انديشه مدون . مشخص6ـ4

، بيقاتش را در زمينه اقتصـاد، سياسـت  مدون سعي كرديم تط هانديش هما در نظري
توقع داشت . نبايد نشان بدهيم، هماينها را با ارتباط  هم مديريت، جداجدا و بعد

مباحث را مطرح كنيم. بله آنچه در اين جلسـه بيـان     تمام اينكه ما در هر بحثي 
  را بود.ذخيلي مجمل و گ شد

  بودن . مرحله فعلي؛ به دنبال گام اول6ـ5

 بهبه قول شما  ما .درست است اي هم كه جناب آقاي ميناگر بيان كردند  كتهآن ن
فرماييـد   مـي  ، آن بحثي كه شـما در اينجا پياده بكنيمهستيم كه اي  دنبال آن نقشه

                                                       
ض و بسـط منتشـر شـد، بنـده     ها نخستين مرتبه كه نظريه قـب  شايان ذكر است در همان سال *

، در قسـمتي از آن  مباني كلامي اجتهـاد ها بعد در كتاب  نقدي را براي آن آماده كردم و سال
 كتاب، آن بحث را منتشر كردم.
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بايـد بيانديشـيم كـه    بـه آن الگـو رسـيديم    بعد از آنكه يك بحث ديگر است كه 
؛ . آن بحث بعـدي اسـت  برسانيم به وضعيت مطلوب چگونه وضعيت موجود را

اول  .الگوي آن را پيدا بكنيم بايد اول ؛ يعنيالان مشكلمان در گام اول استولي 
، بايـد  اقتصاد قابـل اسـتفاده باشـد    وضعيت مطلوب را به آن معنايي كه واقعاً در

ن مـا الأ  .كنـيم اش  فكر اين باشـيم كـه حـالا چگونـه پيـاده     در بعد  ،كنيمترسيم 
  ايم. مشكلمان در اين است كه در همين گام اول مانده


